
109 

 

 

 

 

 

 شناسي کتابمنبع

 «ةحرب البصرفي  ةلسيد العتر ةالجمل و النصر»

 *پناهرضا هدايتمحمد

 دهيچک

نگاري قابللت تهجلله بللهده   هاي مختلف ازجمله تاريخنقش شيعه در دانش

بسللياري نيلل   ؛زمينه مهجهد اسللتدراينبهايي از علماي شيعه ميراث گران

سللنت برجللاي هايي از آنها در منللابت تللاريخي اهتمفقهد شده   تنها بخش

عه از يک سلله   تيللحي  مانده است. تلاش براي بازسازي کتب مفقهده شي

بللراي تييللين  ،محققان پرتلاش براي ارائه متهن برجاي مانده از سهي ديگر

مي مللهرد تهجلله جللدي قللرار گر تلله هرچه بهتر نقش شيعه در تمدن اسلا

نگللاري است. يکي از متهن کهن تاريخي شيعه که جايگللاه مهمللي در تاريخ

ليف شلليخ أت ملالجکتاب  ،شيعه دارد   طي چند سال گذشته تيحي  شده

باشللد تللا هرچلله مفيد است. با تهجه به اهميت اين منيت کهن مناسللب مي

 نمايللد،مي آنچه بسيار مهم بهتر  جهه مختلف کتاب مهرد تهجه قرار گيرد.

تري بللراي نقد   بررسي منابت ايللن کتللاب اسللت تللا بتللهان ق للا   دقيلل 

 .ن داشتآگذاري ارزش

 يديواژگان کل

 .شناسي، عثمانيه، ابهمخنف،  اقديمنيت کتاب الجمت، شيخ مفيد،

 طرح مسئله

قاو  و عاعآ آنهاا باراي دست آوردن نقاا  برجاي مانده از شيعه و بهتاريخي بازکاوي متون کهن 

تااريخي اساتب بادون هاي ساازي قاااو  موعوع مهماي در جهت ،تبيين ارزش و اعتبار اين منابع
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تاوان مي ينان بر منبعي اعتماد و استناد کرد و ناهتوان به درستي و اطممي شناخت دقيق و صحيح نه

شناسي پايه رو منبعدادب ازاين قااوتي مطابق و يا نزديک با واقع انجام ،با قااياي تاريخي هدر مواجه

 نظري استب هاي و اساس ديدگاه

شيخ مفيد يکاي از متاون کهان تااريخي شايعه اسات کاه مطابعاه آن باا رويکارد  جملکتاب 

اين حادثه مهم صادر اسالام نوشاته درباره مشابهي که هاي با کتاب  ي شيخ مفيد کاملاًالاطرافجامع

اناد و نياز تاري کاه شايخ از آنهاا بهاره بارده و از باين رفتههنتفاو  داردب با توجه به منابع ک ،شده

شاود و تاريخي محض ديده نميهاي پنهان و دقيقي که مورد توجه شيخ بوده که در کتاب هاي زاويه

نگاري شايعه مهام و قاباو توجاه شناسي تاريختواند در سبکمي ، اين کتاب شودندر  ديده ميا بهي

و باوده شاخص شايعه در فقاه و کالام و تااريخ هاي نويسنده آن يکي از چهرهخصوص که به ؛باشد

 رياست اماميه را در زمان خود برعهده داشته استب 

ش و توجه قارار گيارد تاا بتاوان شاناخت دقياق و شناسي بايد جها  مختلآ مورد کنکادر منبع

شناسي بيشتر بر معرفاي ه در منبعشدسفانه در ابگوهاي ارائهأمتکه ست آورد؛ درحابيدجامعي از آن به

رو ارزش و اعتبار واقعي منابع تبياين نشاده و گااه باه دلاياو شودب ازايناي کتاب تکيه ميشناسنامه

گذاردب منفي مي ثيرأت گيرد که در نتيجه بر تحقيقا  تاريخي ميهاي غلطي صور  قااو   ،ايحاشيه

در بررساي ايان  ،دهادمي دساتي منابع را بهاساس سعي شده جهاتي که شناخت و ارزش واقعبراين

 ب کتاب مورد توجه قرار گيرد

 نقد و بررسي منابع اين کتاب استب  ،آيدمي آنچه در پي

 شناسي کتاب نبعم

توعيح اين مطلب داده شد که شيخ مفيد با توجه  1،ايمپرداخته الجملمعرفي کتاب اي که به در مقابه

به طباري  بارهدراينسنت کرده و حتي کتاب خود را مستند به مورخان اهو ،سنت بغدادبه جامعه اهو

تار اعتمااد کارده و ابوحنيفه و دينوري و امثال آنان توجهي نکرده است؛ بلکه به منابع اصالي و کهن

وبي منابع شيخ به تناسب موعاوع  ؛شودمي و تاريخي تقسيمبه دو بخش کلامي  الجملتب کتاب اس

 تاريخي تقسيم شودب  و  حديثي ،بايد به سه دسته کلامي

 . کلامي  يک

بيشتر   ،کندمي رسد آنچه را که شيخ از اقوال متکلمان فرق و مذاهب مختلآ برگرفته و نقومي نظربه
 

 ب1391، تابستان 5 ، شپژوهشنامه تاريخ اسلامشناسانه کتاب ابجمو«، پناه، »بررسي روشهدايت ربک به: ب1
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که شيخ، دانشمندان برخاي از آن ماذاهب را در عصار خاود دياده و در    1است   مستند به اقوال مشهوري 

 نام برده که به قرار ذيو است:   ن از آ ود  بع خ ا تنها در دو مورد از من و   2مناظرا  با آنان نشسته است 

 (ق 163ا  255) 3جاحظ عمرو بن بحر البيان و التبيين و  فضيلة المعتزلة 

دربااره از کتاب اول در بحث اعتقاد معتزباه  4نام برده استب  صراحتدو کتاب بهاين شيخ مفيد از 

جز ايان دو و از کتاب دوم خطبه شقشقيه را روايت کرده اساتب باه ،(×دو گروه )اصحاب جمو و علي

نسبت باه قتاو عثماان بياان  ×موعع اميرابمؤمنيندرباره در يک جاي ديگر نيز نظر جاحظ را  ،مورد

   5کرده استب 

ديدگاه ابوابهذيو علاف معتزبي را نقو کارده  6عبار  »حکي احمد بن يحيي«شيخ در يک جا با 

در جااي ديگار باا عباار  کلاي  ؛برگرفته اسات 7راوندي المعتزله  ة فضيحرسد از کتاب مي نظرکه به

 8ب »اصحاب ابمقالا « اشاره کرده است

دانشمندان معتزبه هاي که از منابع اصلي شيخ براي نقو گفته المعتزله  ة فضيلجز رسد بهمي نظربه

شاده اساامي ناام برده چراکاه ؛ا  ديگر دانشمندان اين فرقه نيز دست داشته اساتبيفأت به وي  ،بوده

مانناد بشار بان  ؛اندا  آناان را برشامردهبيفا أت نديم و ديگاران ابنجملگي از نويسندگاني هستند که 

   13ب و ديگران 12اسکافي 11جعفر بن مبشر، 10ابوموسي ابمردار، 9،معتمر

 

 ب53ا  57، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد، ب 1

 ب58ا  59و  56همان، ص  ب2
 مااذهب بصااريباديب بزرگ و مااتکلم معتزبااي و عثماني ،ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب معروف به جاحظ ب3

فضاايله ؛ رسااا ل الجااا   ؛ کتاب البخلاء؛ کتاب الحيوان؛ العثمانيه؛ البيان و التبيين: عبارتند ازوي ا  بيفأتترين مهم

خطيااب بغاادادي، ربک بااه: حال او شاار طلاع از براي اب 110ا  112، ص الفهرست ،نديمابن )ربک به: بالمعتزله

حال و منابعي که محقق کتاب براي شر  526، ص 11، ج سير اعلام النبلاء؛ ذهبي، 208، ص 12، ج  بغداد خيتار

 ب(او در پاورقي ارجاع داده است

 ب125و  62 ، صمصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب4

 ب204 ، صهمان ب5
 قب 245 دب ،راوندياحمد بن يحيي بن اسحاق  ب6
 ب55، ص 1 ج ،العارفين ةهدي؛ اسماعيو پاشا، 94، ص 1 ، جوفيات الاعيانخلکان، ابن ب ربک به:7

 ب62ب همان، ص 8
 ب205، ص الفهرست ،نديمابن ب9

 ب206 همان، ص ب10
 ب208همان، ص  ب11
 ب213همان، ص  ب12
 ب65 ص ،همان ب13
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 . حديثي دو

آن و نيز در ارتبا  با جنا   ×و اميرابمؤمنينيمربو  به حقانيت و فاا کتاب  بخش زيادي از احاديث

 1احاديثي مانند حاديث منزبات، ؛است ×فاايو اصحاب عليدرباره با محاربين است و برخي حار  

نين چناد حاديث همچ 2ب  ببب  و «يا علي انا حرب بمن حاربک»، حديث «يا علي حربک حربي»حديث 

 ب نيز نقو شده است و عمار و احاديث ديگريدر فاا

کس بار اسات کاه هاي  اين روايا  شيخ مدعي شهر  روايي و استفاعه و تواتر قريب به اتفاق 

گونه نويسد: اينوي چنان به اين ادعاهاي خود اطمينان دارد که مي 3صحت آنها ايرادي نگرفته استب 

از همين رو وي در مباحث حديثي، منبع  4آوري سند نداردب به جمع يازيهستند که نم اخبار چنان مسل

باا ارجاعاا   ،اما صحت استفاعه و تواتر و اتفاق کاه مادعاي شايخ اسات ؛حديثي ارائه نکرده است

چنانچاه  ،اساسشده استب براين ييدأت صور  عمني سنت بهمحقق کتاب به منابع معتبر حديثي اهو

کاهاد و عارري باه مادعا ناداردب از اعتباار آنهاا نمي ،ديث اشکابي هم باشداز اين احابه سند برخي 

شيخ شبهه مخابفان را مبني بر اينکه آنها اخبار آحاد هستند و يا با فاايلي که براي ديگران  حال بااين

  5پاسخ داده استب  ،ندادر تناقض ،نيز نقو شده

 . تاريخي سه

 که به شر  ذيو است: مستندا  خود را بهتر بيان کرده  ، و به جن  جم  هاي مربو  شيخ براي نقو گزارش 

 اخبار مشهوره و مستفيضه و اجماعي. 1

عمو کرده و تنها به اخبار  ،که در بخش احاديث داشتهاي همان رويه براساسشيخ در اين بخش نيز 

 اياناهمشهور و مستفياه و حتي مورد اتفاق و اجماع استناد کرده استب اين موعاوع در مقاباه جداگ

 6تفصيو بحث شده استب به

 . منابع مکتوب  2

سنت هستندب هرچند جاي نقد ايان مادعا در از اهومنابعي که نام برده، شيخ مدعي است نويسندگان 

و هاا سنت جاي هي  شکي وجود نداردب ايان کتاب اما در اعتبار آنان نزد اهو 7،استبرخي موارد باقي 
 

 ب76ص  ،همان ب1
 ب79همان، ص  ب2
 ب80ا  81، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3

 همانب ربک به:براي نمونه  ب4

 ب80ا  86ص  ،ب همان5
 ب1391، تابستان 5، ش پژوهشنامه تاريخ اسلامشناسانه کتاب ابجمو«، رسي روشپناه، »برهدايتب 6

 ابومخنآ و ثقفيب مقتل الحسينذيو کتاب نصر بن مزاحم منقري و  ،ادامه نوشتار ربک به: ب7
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منابع مکتوبي بوده که نازد شايخ باوده اساتب بناابراين  ،هد آمدنويسندگان و ارزش آن منابع که خوا

بلکاه از آن جهات  ؛نبايد تصور شود که شفاهي بوده ،صور  معنعن ارائه شده باشدچنانچه روايا  به

نگااران و دوم اينکاه تراجم 1؛خود شيخ به اين مطلب تصاريح کارده اسات باشند که اولاًمي ب مکتو

 اندب نام برده نويسان اين منابع رافهرست

 به ترتيب زماني مؤبفان عبارتند از:  الجملمنابع مکتوب شيخ در 

 (ق 151 .اسحاق )دابن «تاريخ الخلفا»کتاب  .2ـ  1

در تبحر و تخصص او در  2ب النبويه  ةالسيرنويس شهير و مؤبآ مطلبي، سيرهمحمد بن اسحاق بن يسار 

 3زميناه عياال و محتااج او هساتندب همه دراين ،شافعي نظر دارند و به تعبيرسيره و مغازي همه اتفاق

او را جازو دوازده نفاري ناام  4اسحاق را دانشمندترين فرد به دانش سايره دانساته اساتب ابن ،زهري

   5دانش سنت بر محور آنان استب  کهاند برده

 6شيخ مفيد در چهار جا از او نام برده که تمامي آن مطاباب مرباو  باه عثماان و مقتاو اوساتب 

باه احتماال  ،ذکار نشاده اسات «ابجمو»و يا  «مقتو عثمان»نام اسحاق کتابي بهابنازآنجاکه براي 

اساحاق باوده کاه در شامار ابن تاااريخ الخلفاااشيخ به نقو از  الجملقريب به يقين مطابب مزبور در 

 

ب ابومخنف لوط بن يحيي الازدي في کتابه الذي صنفه فيي حيرا البصير  یفروتعبير شيخ چنين است:  ب1
ما جاءت به الاخبار و اتفقت عليه نقله السير و  یعلگويد: ببب ميو يا در جاي ديگر  (95ص  ،الجمل)مفيد، 

داا من مشايخهما بالاسيانيد التيي روي الواقدي و ابومخنف عن اصحابهما و المدائني و ابن الآثار ما

مصاانفات الشاايخ و، )هم بثبوتها في مصنفات القوم و کتبهم یاختصرنا القول باسقاطها و اعتمادنا فيها عل

نااه  ،صور  روايي آورده اسااتشود که چنانچه گزارشي را بهمي و معلوم واعح بنابراين کاملاً( 272، ص المفيد

مطلب را از روي  بلکه شيخ دقيقاً ؛گونه بوده که شيخ روايت موردنظر را شفاهي از مشايخ خود اخذ کرده باشداين
جهاات ازاين ،اب به روش علمي کسب خبر و نقو روايت به او رساايدهاببته چون اين کت بکندمي کتاب آنان نقو

 کندبمي قوصور  معنعن نشيخ نيز روايت را به
او  سااير اسااحاق و کتاااب ابندرباااره شناسان تحقيقا  زيادي چه از سوي محققان اسلامي و چه از سوي شرق ب2

علم  ،وند؛ آيينهنبوي نقد و بررسي منابع سير  ن،جمعي از مؤبفا زمينه ربک به:دراينانجام شده استب براي آگاهي 

 باسحاقابنسيرت رسول خدا )ترجمه سير  ، اسحاق؛ ابنمنابع تاريخ اسلام ،جعفريان ؛اريخ در گستر  تمدن اسلاميت

 ب235، ص 1، ج تاريخ بغدادخطيب بغدادي، ربک به:  ب3

 ب235ص ربک به: همان،  ب4
، الاخااتلاف فااي اللفاا   دينوري، قتيبهابن؛ 230ربک به: همان، ص حال او شر براي ملاحظه ب 234ص همان،  ب5

سااير اعاالام ؛ ذهبااي، 405، ص 24، ج تهاابيا الکمااال؛ مزي، 321، ص 7، ج الطبقات الکبريسعد، ابن؛ 49 ص

 ب33، ص 7، ج النبلاء

 ب435 و  185، 147ا  148همان، ص  ب6
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پااپيروس  اسحاق کاه بار روي کاغاذابن تاريخ الخلفااز اي قطعه 1ا  او بدان تصريح شده استب بيفأت 

   2انتشار يافته استب  ،نوشته شده

 (ق 157 .ابومخنف )د «الجمل ». کتاب 2 ـ 2

ا  ابومخناآ بيفأت نويسنده پرکار و نامي عراقب در شمار  ،ابومخنآ بو  بن يحيي غامدي ازدي کوفي

 ،آنچه در ارتبا  با او مهم اسات 3داشته استب الجمل نام نيست که وي کتابي بهاي هي  شک و شبهه

 و دوم اعتبار اوب   ،دو مطلب است: نخست مذهب ابومحنآ

آورده و از او به استاد مورخان کوفه ياد کارده کاه روايااتش ماورد نجاشي او را در فهرست خود 

اين کتاب  بيآأت هدف و انگيزه نجاشي در  براساس 4روايت کرده استب  ×اعتماد است و از امام صادق

زيرا  ؛تواند او را از خواص قرار دهدنمي ×ت و روايت او از امام صادقعام گرفمعناي به بايد او را شيعه

 اندب مذهبان نيز از آن امام روايت کردهميبرخي از عا

ناام بارده و  ^امام حسن و اماام حساين ،پدرش به اشتباه از اصحاب امام علي جايبهکشي او را 

حيح )يعني صحيح ابمذهب = شيعه( شيخ طوسي او را ص 5طوسي به اين اشتباه او گوشزد کرده استب 

ز تکارار مطاباب نجاشاي و طوساي چيازي منابع رجابي شيعه پس از شيخ طوساي جا  6دانسته استب 

باه ثقاه  ،ي که به استناد سخن نجاشييجز علامه حلي که »رحمه الله« گفته و مرحوم خو 7؛اندنگفته

 بودن او تصريح کرده استب 

گفته شيخ مفيد است که بنا داشاته تاا برخلاف کند و اين يتشيع ابومخنآ را ثابت مها اين گفته

 9ب خاود آورده اسات فهرسااتشيخ طوسي نيز نام او را در  8مورخان عامه استفاده کندب فقط از منابع و 

 ^بياتاماا دوساتدار اهو ،ماذهبمگر اينکه بگوييم شيخ مفيد به زعم خود ابومخناآ را ماورع عامي

 پنداشته استب 
 

 معجاامکحابااه،  ؛28، ص 6، ج الأعاالام؛ زرکلااي، 242، ص 7ج  ،البريعااههراني، ت ؛105، ص الفهرست ،نديمابن ب1

 ب44، ص 9، ج المؤلفين

 ب156، ص اسحاقتحقيق دربار  کتاب ابنابدوري،  ب2
 ب204، ص الفهرست؛ طوسي، 320، ص النجاشي رجال ،؛ نجاشي105، ص الفهرست ،نديمابن ب3
 ب320، ص النجاشي رجال ،نجاشي ب4

 ب204، ص الفهرست، ؛ همو81، ص يرجال الطوسطوسي،  ب5
 ب325 صهمان،  ب6
؛ 157، ص داودرجال ابندواود حلي، ابن ؛233، ص الاقوال ةخلاص همو، ؛259، ص الاشتبا ايضاح  ،حليربک به:  ب7

 ب140ا  142، ص 15، ج رجال معجمي، يخو
 ب423، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب8
 ب204، ص الفهرستطوسي،  ب9
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هام او تصريح کارده اساتب نکتاه م الجملبه کتاب  2و در سه مورد 1ز او نام بردهه جا اشيخ در نُ

 بلکه از قرائني ؛ه مورد نيستشود که موارد منحصر به اين نُمي با مراجعه به منابع ديگر آشکار ،اينکه

برگرفته  ،توان گفت که مواردي را که در ابتداي جن  جمو شيخ به منبع خود تصريح نکرده استمي

 ،ه استب باراي نموناهابومخنآ بوده که در مواردي در متن به آنها تصريح کرد الجملمنابعي چون  از

و ياا مباارزه  3،ابومخنآ آمده الجملبه نقو از  البلاغه شرح نهجدر  ×متن نامه هاشم بن عتبه به علي

روايا  ديگار نياز  با مقايسه 4به نقو از ابومخنآ آمده استب  تاريخ طبريزبير که در مابک اشتر با ابن

باا اخباار ديگار  يکه تعارعطوريبه ،اقتباسصور  تلخيص و آيد که شيخ اخبار ابومخنآ را بهبرمي

 5آيدب مي دستآورده استب اين مطلب از برخي عبارا  او به ،نداشته باشد

بسايار د دهد که شيخ در کتاب خود به دو منبع اصلي اعتمامي از ابتدا تا انتها نشان الجملمطابعه 

شاهديم که در ابتدا از ابومخنآ و رو واقديب ازاين الجملابومخنآ و ديگري  الجملکرده است: يکي 

   6کندب مينقو يعني رفتن امام به کوفه نيز از ابومخنآ  ،برد و در انتهاي جن مي واقدي نام

 (ق 206 .ابوحذيفه قرشي )د «مقتل عثمان». کتاب 2ـ  3

قرشاي و رو او را ازايان ؛هاشامبن محمد بن عبدالله بن سابم از ماوابي بنيابوحذيفه اسحاق بن بشر 

درگذشاتب  ق 206وبي در بخارا سااکن شاد و در همانجاا باه ساال  ،هاشمي نيز گويندب در بلخ زاده

اسحاق، ابنابرشيد او را به بغداد آورد و در آنجا به نقو حديث پرداخت و از مشايخ بغدادي مانند هارون

ديث شانيدب بارخلاف عروبه، مقاتو بن سليمان، مابک بن انس و سافيان ثاوري حا ابيابنج، جريابن

خصوص بغاداد او را تکاذيب و تااعيآ به ،سنتاند، علماي اهوعلماي خراسان که از او روايت کرده

ا علت ععآ او را جعو حديث و انتساب آنها  7اندب کرده و احاديث او را متروک و از اعتبار ساقط دانسته

قتاي از او پرسايدند: آياا تاو از کارده و ومي اندب او از بزرگاان تاابعين نقاو حاديثبه ثقاا  شامرده

کنيد؟! جد من هم حميد را ندياده! مي اي؟ ناراحت شد و گفت: مرا مسخرهحميدابطويو حديث نوشته

موعاوع کناي؟! ايان مي حاديث نقاو ،اندپس چگونه تو از افرادي که پيش از حميد درگذشته : گفتند
 

 ب422و  420، 416، 257، 167، 128ا  129، 118 ،95، ص ات الشيخ المفيدمصنفمفيد،  ب1

 ب167 و  128، 95 ، صهمان ب2
 ب9، ص 14، ج البلاغةشرح نهجابحديد، ابيابن ب3

 ب528، ص 3، ج تاريخ الطبريطبري،  ب4

 ب167، ص ديالمف خيمصنفات الشمفيد، ربک به:  ب5

 ب422 ، صربک به: همان ب6
، دمشااق نااةيمد خيتارعساکر، ابن ؛337، ص 1 ، جالکاملعدي، ابن ؛326، ص 6، ج بغداد تاريخ، خطيب بغدادي ب7

 ب135، ص 1، ج نيکتاب المجرو حبان، ابن؛ 189، ص 8 ج
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  1کندب مي داند چه نقونمي براي محدثان آشکار ساخت که

خلاصه آن اين اسات کاه علات  کهمحسن امين عاملي به اين تاعيفا  پاسخ داده  علامه سيد

 ؛سنت مشکو و قابو قباول نيساتبراي اهو احاديثي است که تحملش نوعاً دبيوبهتکذيب اين فرد 

دربااره انادب مطلباي کاه چنين نيست که آنان گفته ،اندد آوردهاحاديثي که براي اثبا  گفته خو چراکه

زيارا او ساؤال را  ؛ماندمي تواند صحيح باشد و بلکه به بهتان بيشترنمي ،اندنقو از بزرگان تابعين گفته

چگوناه  ب تواند از آنان حاديث شانيده باشادنمي دارد که جد او همان ميذعحمو بر تمسخر کرده و ا

حاال در برابار آن حاديثش بگويد و درعينگو باشد و چنين سندي براي اشخص دروغ امکان دارد اين

  2سؤال چنين اذعان کندب 

ابوحذيفه نيز چنين است: او از افراد سرشناس گروه اصحاب حديث است کاه درباره قااو  شيخ 

ناي مخاابآ کاه دشامن )يعاي فاصاله دبيوباهو با شايعه تبااين دارناد و اند سنت ناميدهخود را اهو

گماان  ،متهم نيست و به آنچاه از اخباار انتخااب کارده ،کندمي ه روايتدر آنچ ،سنت( از او دارداهو

الرد ؛ فتوح الامصار؛ فتوح الشام؛  کتاب المبتدا؛  کتاب ا  او عبارتند از: بيفأت  3رودب نمي گويي به اودروغ

 4ب الالويه  کتاب صفين؛  کتاب الجمل؛  کتاب المقدس؛ مقتل عثمان؛ فتوح بيت

ابوحذيفاه باوده کاه  مقتل عثمااانبخشي از گزاراشا  مربو  به عثمان و حوادث قتو او از کتاب 

وباي شايخ در بخاش  ،نيز داشاته الجملچند کتاب ابوحذيفه هر 5شيخ مفيد بدان تصريح کرده استب 

و  واقادي الجماالکتااب بارخلاف نمايد که ايان کتااب مي جن  جمو از آن ياد نکرده است و بعيد

توان احتمال داد که شيخ در آنجايي کاه در ابتادا باه عبااراتي مي نزد شيخ نبوده باشدب تنهاابومخنآ 

و ياا »ماا باه شار   6مانند »آنچه آورديم در مصنفا  اصحاب سير موجود اسات« ،کلي بسنده کرده

حادس زد  تاوانمي ،و مانند آنها 7پردازيم«مي اخبار مستفياه ميان علماي سير براساسجن  جمو 

ديگار  ،ابوحذيفه نيز استفاده کرده و چون موافق اخبار واقدي و ابومخنآ و ديگران بوده الجملاز که 

 از او نامي نبرده استب 
 

 ب325، ص 6، ج بغداد تاريخخطيب بغدادي،  همان؛ ب1

 ب266، ص 3، ج عةيالش انياع ،امين ب2

 ب137، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3

 ؛324و  259ص  6و ج  409، ص 4، ج تاااريخ بغااداد ،؛ خطيااب بغاادادي106، ص الفهرست ،نديمابن ربک به: ب4

 ب1239 و  1237، ص 2، ج کشف الظنونخليفه، حاجي  ؛196، ص 1، ج العارفين ةهدي ،اسماعيو پاشا

 ب207 و  185 ا 186، 148، 146، 143، 137، ص ديالمف خيمصنفات الشمفيد،  ربک به: ب5

 ب167 ، صهمان ربک به: ب6
 ب225، ص همان ربک به: ب7
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 (ق 207 .محمد بن عمر واقدي )د «الجمل ». کتاب 2ـ  4

او  ترين اثار تااريخي برجااي مانادهترين و کهناو مهم المغازينويس شهير که کتاب مغازي ،واقدي

شاودب او ماورخي اسات کاه مي است و بيشتر به همين کتااب نياز شاناخته |پيامبرهاي جن درباره 

رسد و بيشتر آنها همانند ديگر مورخان عراقي در ارتبا  باا مي هايش به بيش از سي کتاب نگاريتک

 1استب  الجملاز آنها کتاب  سيره و حوادث عراق و حجاز استب يکي

 ؛چون سيد محسن عاملي و سيد حسن صدر مدعي تشيع واقادي هساتندي کساننديم و ابنتنها 

 2ب کردمي اما تقيه ؛دانسته است |را معجزه پيامبر ×علي چراکه

و حتاي شايخ مفياد،  اناد نديم، شيخ طوسي و نجاشي نام او را در فهرست خاود نياورده ابن خلاف بر 

به همين دبيو شيخ مفيد بيش از   3ب سته است مذهب دان بلکه عثماني  ، سنت از علماي اهو تنها نه  واقدي را 

دهاد  مي  نگاري شيخ مفيد نشان اين روش تاريخ  ب واقدي استناد کرده است  الجمل به کتاب ها ديگر کتاب 

از همين روست که در   ب نند که او نخواسته کتابي تدوين کند که مخابفان در اعتبار اخبار آن خدشه وارد ک 

 4« ب و روي الواقدي عن رجاله العثمانيه گويد: » مي  واقدي چنين به نقو از ها ابتداي برخي گزارش 

بلکه شيخ با اساتناد باه قاانون  ؛تمام روايا  واقدي نيست ييدأت معناي به بديهي است اين مطلب

عدم حجيت شهاد  مشاجر و نظر خصم در قد  و عدابت مخاصم خود و مردود باودن آن باه اتفااق 

 الجماالحداقو سودي که شايخ از اساتناد باه  5دي پرداخته استب هاي واقعلما، به نقد برخي گزاراش

عادم بار ي مادعاي خاود مبنيتناقض اخبار و رد رواياتي است کاه مخابفاان بارا ،واقدي خواهد برد

و در نتيجه رد محکوميت معارعان آن حار  در جن  جمو به آنها  ×مشروعيت حکومت امام علي

 ،واقدي در شر  جريان جنا  جماو آوردهکه دارد آنچه را مي شيخ بيان حال بااين 6اندب تمسک کرده

  7ب اندموافق تمام رواياتي است که ديگر مورخان گفته

رو رتبه نخست را در فهرست و ازاين 8او نام برده الجملشيخ نزديک به سي بار از واقدي و کتاب 

 

 ب111، ص الفهرستنديم، ابن ب1
 همانب ب2

ب براي آگاهي بيشتر از ريشه توهم تشاايع واقاادي و نقااد و رد اياان 112ا  131، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3
 ب16ا  18، ص 1، ج المغازي، واقدي ربک به:توهم 

 ب378، ص مفيدمصنفات الشيخ المفيد،  ب4
 ب131و  112ا  113 صهمان،  ب5
 ب131ص همان،  ب6
 ب167ص همان،  ب7
، 381، 373 ا 378، 361، 355ا  357، 309، 302، 299، 297، 290، 273، 257، 231ا  233، 131ص همان،  ب8

 ب420 و  413، 402
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نيز که بدون ذکر ساند و ياا منابع مورد استفاده به آن اختصاص داده استب به احتمال زياد اخباري را 

و ا ستند به همان سند قبلي باشد که اگر چنين مطلبي را مفروض بگياريم بايد م ،بدون نام وي آورده

شيخ مفيد بايش از  جملبايد موارد استناد به واقدي در کتاب ا در جاي خود بدان پرداخته خواهد شد 

 عدد مذکور باشدب 

 (ق 212 .نقري )دنصر بن مزاحم م «الجمل ». کتاب 2ـ  5

مشاهور اساتب در اينکاه وي ساني ياا  صفين  ة وقعسطه کتاب واکه بيشتر بهاست نصر، مورع عراقي 

او را باه تشايع و  سانت غاببااًسنت و شيعه اختلاف استب علماي اهوميان رجابيون اهو ،امامي است

  تأييد ابحديد عمن توثيق و بي ا ابن اما  1؛ اند جهت او را تاعيآ کرده حتي رافاي بودن متهم کرده و ازاين 

و  مساتقيم ابطريقاه » شناس شيعه او را با عبارتي همچون رجال  نجاشي،  2داردب  تأکيد او، بر سني بودنش 

هااي برخي گزارش کهعلامه تستري او را چون ابومخنآ از عامه دانسته  3ب ستوده است «صابح الامر

 اساتب زياد به تشيع باوده  هي علاقادارت وي معتقد اساما  ؛گوياي اين مطلب است صفين  ة وقعاو در 

 4زيدي بودن نصر را ترجيح داده استب  ،در نهايت تستري با توجه به همکاري او با ابوابسرايا

با توجه به اينکاه وي کتاابي  5نام برده استب او از نصر، شيخ در دو مورد و بدون تصريح به کتاب 

نصر باوده اساتب شايخ در  الجملب نبع شيخ مفيد کتاماند که منمي شکي باقي 6،داشتهالجمل نام به

 ؛که به احتمال زياد اين روايت به نقو از کتاب نصر بوده است 7يک مورد از عمر بن سعد روايت کرده

راوياه او  ،، نصر از کتاب عمر بن سعد روايا  صفين را نقاو کارده اسات و نصارصفين  ة وقعزيرا در 

 صاافين گونه کاه کتااب يعني همان ؛نين باشدتاب ابجمو بايد چرودب اين موعوع نيز در کمي شماربه

 نصر استب  جملعمر از منابع اصلي جمل کتاب  ،نصر بوده صفين  وقعة عمر بن سعد از منابع 

 (ق 283 .ابراهيم بن محمد بن سعيد )د ،هلال ثقفيابن «الجمل ». کتاب 2ـ  6

مذهب او استب باا توجاه باه  ،شودمي بو ب مطلبي که به اين بحث مرالغاراتنويسنده کتاب مشهور 

، تشيع وي ثابت و اين برخلاف گفتاه اثناعشري زيدي بودن ثقفي در ابتدا و تغيير مذهب او به اماميه
 

 ب157، ص 6 ج ،زانيلسان الم ،عسقلاني حجرابن ربک به: ب1

 ب206، ص 2، ج البلاغةشرح نهج ابحديد،ابيابن ب2

 ب427ا  428، ص النجاشي رجالنجاشي،  ب3

 ب359، ص 10 ، جالرجال قاموس ،تستري ب4

 ب407و  293، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5

 ب106، الفهرستنديم، ابن ب6

 ب403، ص المفيد الشيخ مصنفاتمفيد،  ب7
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استفاده کندب شايد مشايخ کوفي  الجملا  آنان در بيفأت شيخ است که خواسته تنها از مورخان عامي و 

 خ را بر آن داشته که بر اين کتاب اعتماد کندب شي ،اندودهسنت باز اهو هلال که غابباًابنو شامي 

دربااره ثقفي که همانناد ابومخناآ  جملدو نوبت از او نام برده و در يک مورد به کتاب  شيخ در

 ؛استفاده اندک شيخ از کتاب ثقفي نيستمعناي به اين دو مورد 1اشاره کرده استب  ،جن  جمو نوشته

جنا  دربااره کرده که هرآنچه را تااکنون  ييدأت خوبي به ،آوردهز متن در جايي ابلکه با تصريحي که 

استفاده شيخ مفيد از ثقفي به اين دو ماورد  2ب در کتاب امثال ابومخنآ و ثقفي آمده است ،جمو آورده

 برخي از آنها از کتاب ثقفي بوده استب  ،که در روايا  معنعن خواهد آمدشود و چناننمي منحصر

يــا    215  . )د   علــي بــن محمــد مــدا ني   « الجمل » و    « مقتل عثمان »   «، تاريخ الخلفا الکبير «، » × طب علي خ » . کتاب  2ـ    7

 ( ق  225

بان حبياب بان  بن جندب و يا  موبي  ،سيآابوابحسن علي بن محمد بن عبدالله بن ابي

در سان سپس به بغداد رفت و  ؛و ساکن مدائن شد 3در بصره به دنيا آمدق  135عبدابشمسب در سال 

تصحيآ عشر و عشرين( در منزل ناديم خاود اساحاق بان  )احتمالاً 225يا  215سابگي به سال  93

اتفاق او را توثيق و تخصص مدائني را در آگاهي باه سنت بهعلماي اهو 4ابراهيم موصلي از دنيا رفتب 

مي اسات و مادائني يکاي از پرکاارترين نويساندگان کهان اسالا 5اندب کرده ييدأت اخبار دوره اسلامي 

کدام باه دسات ماا نرسايده اساتب برخاي از نديم نزديک به دويست کتاب از او نام برده که هي ابن

عبارتناد  ،رده باشدکهاي او که ممکن است شيخ از آنها در ارتبا  با موعوع کتاب خود استفاده کتاب 

علي وببب تاا اماين( کتااب )ابوبکر و عمر و عثمان و  ر الخلفاء الکبيراخبا؛ کتاب ×خطا علياز: کتاب 

 6ب الجمل؛ مقتل عثمان

سه باار در بخاش  7؛استو نامي از کتاب او نبرده چهار بار به نام او تصريح کرده تنها شيخ مفيد 

 

 ب167و  130، همان ب1
ذکرنيا  مين الاثير ي موجيود فيي مصينفات ذا الخبير و اليذي تقدميه ي مي  ميا و هي عبار  او چنين است:  ب2

اصحاا السير، فقد اورد  ابومخنف لوط بن يحيى في کتابه الذي صنفه فيي حيرا الجميل و جياء بيه 
 بالثقفي عن رجاله الکوفيين و الشاميين و غيرهم

 ب113، ص الفهرست ،نديمابن ب3

، النبلاء اعلام سيرذهبي،  ؛54، ص 12، ج بغداد تاريخ ،: خطيب بغداديک بهربحال او شر براي ملاحظه ب همان ب4

 ب29، ص 22، ج اتيبالوف يالواف؛ صفدي، 400، ص 10ج 

 بمذکور در پاورقي قبومنابع ربک به:  ب5
 ب113ا  117ص  ،الفهرست ،نديمابن ب6

 ب273 و  187، 148، 125، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب7
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و يک  ،عثمان و قتو اوبه و حوادث مربو   ×يعني مباحث احتجاجي شيخ براي حقانيت علي ،نخست

 ن(يغيرب )عثمان بن حنيآ و ناکثن  جمو صيعني شر  گزارش ج ،بار در صدر بخش دوم کتاب 

گوياد: مادائني آن را در کتابش  مي روايت اول، خطبه شقشقيه است که شيخ بدون ذکر ناام کتاابي  

خطباه  رساند که مدائني به مناسبت موعوع، ايان  مي  و اين کلمه جمع )کتبه( اين احتمال را  ، آورده است 

اماا    ب رو شيخ به منبع خاصي از او تصريح نکرده اسات اين از است؛ خود نقو کرده هاي را چند بار در کتاب 

  2، او   غريا الحاادي  و معمر بن مثني و اشاره باه    1او   البيان و التبين با قرين کردن نام او با جاحظ و کتاب  

 بيشتر مناسبت داردب    خ الخلفا تاري و    خطا اميرالمؤمنين رسد نقو اين خطبه با کتاب مي  نظر به 

 يکاديگرباا آنهاا خواست مروان از عايشه براي نجا  عثمان و مشاجره تناد دردرباره روايت دوم 

که به احتمال قريب باه  4رفتن امام نزد عثمان و نصيحت امام به اوستمربو  به روايت سوم  3ب است

نام علاوه بر تناسب موعوع روايت مزبور،  ،استب شاهد اينکه مقتل عثمانيقين اين دو روايت از کتاب 

 داشته استب  مقتل عثمانر دو مورد در کنار ابوحذيفه آمده که در همدائني 

آورده که مربو  به ماجراي عثمان بان حنياآ و  الجملروايت چهارم را شيخ مفيد در بخش دوم 

باياد از کتااب  5،ناام باردهناکثين استب اين روايت به قرينه واقدي و ابومخنآ که شيخ نياز از آناان 

 مدائني بوده باشدب  الجمل

 (ق 290نزديک به سال  .ابوالحسن علي بن حسن بن فضال )د «المنبي». 2ـ  8

را ساتوده و  ينيز با تعابير بلندي و 8و شيخ طوسي 7و نجاشي 6نديم او را از مؤبفان شيعه برشمردهابن

 ،وده و بايش از ساي کتااب در موعاوعا  فقهايا  زياادي با بيفأت که داراي  اندفطحي دانستهاو را 

از ادعاي شيخ خارج استب شيخ مفيد نيز اندب بنابراين اين مورد براي او نام بردهببب خي و تاري ،تفسيري

 ×حديث افک و علت دشمني عايشاه باا علايدرباره روايتي عقده ابن المنبياز طريق جعابي از کتاب 

 

 ب125 صهمان،  ب1
 بهمان ب2
 ب148 صهمان،  ب3
 ب187 صهمان،  ب4
، ص همااان )ربک بااه:ب ا عين مشيايخهماأبين دإما روي الواقدي و ابومخنف عن اصيحابهما و الميدائني و  ب5

273) 
 ب29ص  ،الفهرستنديم، ابن ب6

 ب257، ص النجاشي رجالنجاشي،  ب7

 ب156، ص الفهرستطوسي،  ب8
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 1آورده استب 

اسات کاه  کسب حقيقت موعوع افکدرباره  ×با اميرابمؤمنين |مشور  پيامبرمامون روايت او 

يعني سخن عايشه کاه گفتاه پاس از  ،اما انتهاي اين گزارشاست؛ اين گزارش در منابع متعدد آمده 

 تنها از همين طريق آمده استب  ،گاه علي را دوست نخواهم داشتاين تفحص ديگر هي 

 روايات معنعن )بدون ذکر منبع( 

ا  بيفأت گاني آمده که شيخ مفيد به که در ابتداي آن نام يکي از نويسند هايياين بخش شامو گزارش

 باشاد؛، نميمانند ابومخنآ، واقدي، نصر بن مزاحم، ابوحذيفه قرشي و ثقفاي ،آنان تصريح کرده است

 را بدون ذکر منبع آورده استب آنها بلکه شامو رواياتي است که شيخ مفيد 

ده شيخ مفياد را در تماام درستي و با اطمينان منبع مورد استفانمايد تا بهمي ار مشکوهرچند بسي

پذير استب پيش از ورود بخش قابو توجهي امکان ،اما با ارائه دلايو و کمک قرائن ،دست دادموارد به

کتااب صاور  شافاهي در طور قطع شيخ مطلبي را بهبه ،نخست اينکه ؛بايد متذکر دو نکته مهم بود

شيخ در دو جا تصريح کرده کاه  ،ينکهدوم ا 2از منابع مکتوب استب  ،خود نياورده است و هرچه هست

اسحاق، واقدي، نصر بن مزاحم، ثقفي، ابوحذيفاه قرشاي، ابنهاي افرادي چون ابومخنآ، من از کتاب 

ام کاه باراي کاردهاستفاده  ،اندداشته بيآأت مقتو عثمان و جن  جمو درباره مدائني و امثال آنان که 

دسات قاعده کلي که خود شايخ بهبنابر براين بنا 3امب اختصار، سندها را حذف و به مصنفا  اکتفا کرده

 حاال بااينبايد يکي از مناابع ماذکور باشادب  ،صور  حذف منبع آمدهرواياتي که بهاين است که داده 

 سايي شوندب سعي بر آن است تا منابع اين روايا  با کمک قرائن و شواهد شنا

 ( ق 250و  245و غير مشهور ق  298 .راوندي )د

اهو مرو رود خراسان و ساکن بغدادب فيلسوف و متکلم  ،حسين احمد بن يحيي بن اسحاق راونديابواب

بلکاه  ،مختلاآهاي او قاااو  دربااره مخابآ آنان شادب بعدها وبي  ؛در ابتدا از متکلمان معتزبي بود

باه وشاش ساابگي کاه در سياند مشهور گفته 4اندب متااد شده که برخي آنها را تهمتي بيش ندانسته

سابگي نيز گفته شاده اساتب وي در سن چهوق  250و  245هاي وبي سال  ؛درگذشتق  298سال 

 

 ب426 ، صالمفيد الشيخ مصنفاتمفيد،  ب1

 ب 66ا    77، ص  82، ش  1382، مهر و آبان  مجله تاريخ آينه پژوهش ابصفين«،   ربک به: جعفريان، »منابع کتاب   ب 2

 ب431و  273، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3
 ب217 ، صالفهرستنديم، ابن ربک به: ب4
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  1ب کتاب الزمرد ، کتاب التاج، المعتزله  ة فضيحازجمله  ؛کتاب نوشت 114نزديک به 

که احمد بن  ،اعتقاد ابوابهذيو علاف معتزبي نقو کردهدرباره مطلبي  ،معتزبه ييان آراشيخ ذيو ب

اين  2دو گروه باقي مانده بودب درباره ي نقو کرده که ابوابهذيو تا پايان عمر بر اعتقاد خود يحيي راوند

خصوص کاه ؛ به( راوندي باشدالمعتزله  ة فضيح)يا  فضايح المعتزله مطلب به احتمال زياد بايد از کتاب 

جاحظ  لمعتزله ا ة فضيلآن، نظر واصو بن عطا و عمرو بن عبيد را به نقو از از شيخ در چند سطر پيش 

 رسد اين کتاب راوندي در نقد و يا ناظر به کتاب جاحظ بوده استب مي نظرآورده بود و به

 (ق 170 .سيف بن عمر اسدي تميمي )د

طباري اخباار او را در  حال بااين ؛شد  تاعيآ شده استبه 4سنتو اهو 3سيآ از سوي علماي شيعه

 تاريخ خود آورده استب 

 اين روايات 5از پذيرش بيعت آورده استب  ×امتناع عليدرباره يآ عن رجابه( شيخ روايتي از او )س

بلکاه  ،رود که شيخ اين کتاب را نداشتهمياحتمال  نيز 6ب او باشد الجمل ة وقعتواند به نقو از کتاب مي

زيرا شايخ روايات پيشاين را از  است؛ واسطه ابومخنآ از آن نقو کرده، اما بزومي به ذکر آن نديدهبه

با توجه به اينکه طبري  ب بن اعلم آورده است ومخنآ از سيآ از محمد بن عبدالله بن سواده و اب

 «عن رجابه»ه عبار  کشود روشن مي 7،روايت مورد بحث را به نقو از سيآ از محمد و طلحه آورده

 شاکي بااقي در سند مزبور همين دو نفرند که به اعتماد سند قبلي، شيخ آن را خلاصه کرده و تقريبااً

 کتاب ابومخنآ بوده استب   ،ماند که منبع اصلي شيخ مفيدنمي

 (  ق 134 .وقاص )داسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي

نس و عمويش عاامر و مصاعب و ديگاران روايات اش ابومحمد و از محدثان مدني است که از اکنيه

 

، سااير اعاالام الناابلاء؛ ذهبااي، 117ا  108، ص 13، ج المنااتظمجوزي، ابن ربک به:حال او را شر براي ملاحظه  ب1

؛ زرکلااي، 151، ص 8، ج اتيبالوف يالوافصفدي،  ؛94، ص 1، ج وفيات الاعيانخلکان، ابن ؛59ا  62، ص 14 ج
 ب267، ص 1، ج الأعلام

 ب62، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب2
المااؤمنين اما ادياا  ز در کتاااب نياا  ؛به نقد کشاايدهعسکري در کتاب عبدالله بن سبأ به تفصيو اين شخص را  ب3

 ب262، ص 1ج  ،عايشه

 ب255ص  ،2، ج الاعتدال زانيمذهبي،  ؛435، ص 3، ج الکامل ،عديابن ب4
 ب129، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5
 ب106، ص الفهرستنديم، ابن ب6
 ب456، ص 3، ج تاريخ الطبري ،طبري ب7
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 اندب يق کردهو ديگران او را توث 4ابوحاتم رازي 3حبان،ابن 2،عجلي 1کرده استب 

بن زياد  وقاص و سعد بن ابي، ×( است که اميرابمؤمنينق 83 ب )د روايت او از پدرش محمد

و  6با توجه به اينکه روايت قبلي به نقو از واقدي و تصريح به کتاب اوست 5را براي بيعت احاار کردب 

ي عن عبدالله بن جعفر عن همچنين قرائن ذيو، به احتمال قريب به يقين سند چنين بوده است: واقد

ساند انادکي مغشاوش  ،اببته با توجه به متن روايات ب اسماعيو بن محمد عن محمد بن سعد عن ابيه

و ايان  «ابني ليبناي  ىالن  ×طالن ارسل علي بنن ابي»زيرا در ابتداي روايت آمده که  ؛رسدمي نظربه

 130ياا  129توبد واقدي سال  اولاًزيرا  ؛نه خود سعد ،دهد که راوي بايد محمد باشدمي عبار  نشان

 الطبقاااتخصاوص به ،در مناابع ثانيااً ؛تواند از اسماعيو بن محمد روايات کارده باشادنمي بوده وق 

همانند سند مذکور، واقدي از عبدالله بن جعفر و يا ابوبکر بن اسماعيو بان محماد عان  سعد غابباًابن

 ابيه روايت کرده استب 

 (ق 209يا  110ـ  208تيمي بصري )معمر بن مثني  هابوعبيد

ب خاارجي و ماذهب اباعاي داشات 7،و از موابي تيم قريشبصري الاصو نامي و فارسيو مورع اديب 

که نوشت کتاب  200به يک نزدوي  8نگاري آمده استب حال وصآ مراتب بلند علمي او در منابع شر 

غريااا ، غريا القرآن ،معاني القرآن ،القرآن مجاز ،ايام العرب ،طبقات الشعراءبرخي از آنها عبارتناد از: 

کتاب  ،مقتل عثمان ،اخبار قضاة بصر  ،مقتل الحسين  ،فتوح ارمينيه ،  |تسمية ازواج النبي،  القبا ل  ،الحدي 

  9ب الجمل و صفين 

بادون تصاريح باه  ،خواهد خطبه شقشقيه را نقو کنادمي يعني آنجا که ،شيخ مفيد در يک مورد

دارد که اين خطبه را ابوعبيده نقو کرده و سخنان ناشناخته آن را توعيح مي انابوعبيده بيهاي کتاب 
 

 ب189، ص 3 ، جالکمالتهبيا مزي،  ب1
 ب227، ص 1 ج، معرفة الثقاتي، عجل ب2
 ب28، ص 6 ج، کتاب الثقاتحبان، ابن ب3

 ب194، ص 2 ج، الجرح والتعديلرازي،  ب4

 ب131، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5

 ب ...ان الواقدي قد اثبت في کتابه الذي صنفه في حرا البصر  ... فقال: حدثني عبدالله بن جعفر  ب6
 (58ا  59ص  ،الفهرستنديم، ناب)و نه تيم ابربابب  ب7

،  10، ج  التهاابيا   تهاابيا حجر عسااقلاني،  ابن   ؛ 543، ص  الاختلاف في اللف  قتيبه دينوري،  ابن   ؛ 59ص  ربک به: همان،    ب 8

 ب 445، ص  9، ج  النبلاء سير اعلام  ، همو   ؛ 371، ص  1، ج  تبکرة الحفاظ ذهبي، ؛  27، ص  1، ج  الأعلام زرکلي،    ؛ 221ص  

؛ کلباارگ، اتااان، 309، ص 12، ج المااؤلفين معجاامکحابه،  ؛59ص ، الفهرستنديم، ابن؛ 447و  146همان، ص  ب9

 ب403 ص، طاووسکتابخانه ابن
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کتااب  ،ترين کتاب براي ايان خطباهآيد که مناسباز اين اشاره شيخ مفيد برميو تفسير کرده استب 

البيااان و التبيااين که بلافاصله شيخ سند ديگر اين خطبه را کتاب چنان ؛ابوعبيده است غريا الحدي 

 1کندب ذکر ميجاحظ 

 ( ق 126 .د)ابواسحاق سبيعي همداني عمرو بن عبدالله 

رساد منباع شايخ نظر ميبه ،با توجه به يک مورد و قرينه ديگر 2داردب روايت شيخ در چهار مورد از او 

 ب ابومخنآ بوده است الجمل ،ترنصر بن مزاجم و بلکه دقيق الجملکتاب 

اساحاق عان ابي 3آورده: »روي اسارائيو بان ياونس اول: در يک مورد شيخ سند را چنينقرينه 

صاافين وقعااة از نصر بن مزاحم است که در ا که در جاي خود بيان شد چنانا اين سند  4«ابهمدانيب 

اسحاق عن چنين سندي بارها آمده و بايد گفت: نصر عن عمر بن سعد عن اسرائيو بن يونس بن ابي

 اسحاق ابسبيعي استب ابي

ن ساعد ايان اسحاق از مشايخ ابومخنآ است و محتمو است که عمر با بن ابيقرينه دوم: يونس 

بنابراين سند بايد چنين باشد: نصر عان عمار بان ساعد عان  ب ابومخنآ گرفته باشد جملرا از ها نقو

 نصر تکرار شده استب   صفين اسحاق ابسبيعيب اين مطلب در مخنآ عن اسرائيو بن يونس عن ابيابي

 د(حسن بن سعد )بن معب

استب وي از پادرش و عبادالله بان جعفار و  ‘مجتبيوي کوفي و از موابي اميرابمؤمنين و امام حسن 

   5اندب عبدالله بن عباس و عبدابرحمن بن عبدالله بن مسعود روايت دارد و او را توثيق نموده

 « اعتراض عايشه به عثمان را چنينالحسن بن سعد ىو روبا عبار  »اي شيخ بدون هي  اشاره

وباي تاو  ،گفت: اين بباس هنوز پوسيده نشده ،دادمي را به او نشان |که بباس پيامبرآورده که درحابي

  6و عثمان عايشه را به آتش زدن خانه او تهديد کردب  ،ايسنتش را تغيير داده

 

 ب125، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب1
 ب430و  310 ،146 ،142، ص همان ب2
حتااي  ،رکس ديگاارب وي صاحب کتاب بوده و از هق 162اسحاق ابسبيعي م ابويوسآ اسرائيو بن يونس بن ابي ب3

الطبقات سعد، ابن )ربک به:کرده استب تر بوده و ابواسحاق بر او املا ميپدرش به روايا  جدش ابواسحاق واقآ

 (453ص  ،الجملدر: مفيد،  ذيو نام مزبور جملو منابع ارجاعي از سوي محقق کتاب  352، ص 6، ج الکبري

 ب310 ، صمصنفات الشيخ المفيد، همو ب4
، ص 4 ، جکتاااب الثقاااتحبان، ابن ؛294، ص 1 ، جمعرفة الثقات؛ عجلي، 295، ص 2ج  ،لتاريخ الکبيرا ،بخاري ب5

 ب244، ص 2 ، جالتهبيا تهبياحجر، ابن؛ 124
 ب147، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب6
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ه هلال ثقفي آوردابن مقتل عثمانبه نقو از  تقريا المعارفدر  اين روايت را عيناًابوابصلا  حلبي 

 مقتاال عثمااان چراکاه ؛باشد تقريا المعارفوبي بايد از  1؛و علامه مجلسي نيز آن را ثبت کرده است

 ،ثقفي در دست مجلسي نبوده استب بنابراين چون شيخ به استفاده از مقتو عثمان ثقفي تصريح کرده

 از همين کتاب دانستب بايد روايت مزبور را 

 ( ق 148يا  143 .دسليم بن زنيم ابوبکر کوفي )ليث بن ابي

  اساتب روايا  او در منابع حديثي مهم هردو آمده  که  سنت است شيعه و اهو  وي ازجمله راويان مشترک 

اماا وحياد   2؛ شامرده اسات  ‘ طوسي او را کوفي و از موابي امويان و از اصحاب امام بااقر و اماام صاادق 

خوبي آشاکار  سنت باه يحا  خود اهو اين مطلب با تصر  3سنت دانسته استب بهبهاني او را از بزرگان اهو 

 4شودب مي  اعتماد به احاديث او اختلاف نظر ديده درباره اما  ، هرچند به مراتب علمي او اعتراف شده  ب است 

به قتاو و پاساخ عثماان باا آياه  از سوي عايشهتهديد عثمان درباره روايتي که شيخ از او آورده 

ُ مَثلًَا لِلهذِينَ كَفَرُوا »  6ب است 5«... تَ لوُطٍ َ  وَامْرَأٍ تَ نوُحَ امْرَأضَرََ  اللَّه

از همين روايات را باه نقاو  ابوابصلا  حلبي عيناً چراکه ؛ثقفي است مقتل عثمان ،منبع شيخ مفيد

 8و علامه مجلسي نيز آن را آورده استب  7کردهبيان ثقفي 

 (ق 171 .دأب، ابوالوليد عيسي بن يزيد بن بکر بن دأب شداخ مديني )دابن

 10انادب خاندان او از ادبا، رؤسا، محدثان و مورخان بوده 9بغداد ساکن شدب او اهو مدينه بود و سپس در 

سارآمد  1آوازيو نيز موسيقي و خوش 11سيره ،تاريخ و اخبار عرب  ،ادب  ،ب در دانش تبارشناسيأدابن

 

 ب296، ص 31، ج بحارالانوارمجلسي،  ب1

 ب275و  144، ص الطوسي رجالطوسي،  ب2

 ب288، ص عليقه علي منهج المقالت ب وحيد بهبهاني،3

، تهاابيا الکمااال؛ مزي، 246، ص 7 ج، التاريخ الکبير، ؛ بخاري349، ص 6، ج الطبقات الکبريسعد، ابن ربک به: ب4

 ب279ا  288، ص 24 ج
 ب10(: 66تحريم ) ب5
 ب148، ص المفيدمصنفات الشيخ مفيد،  ب6

 ب287، ص تقريا المعارفابوابصلا  حلبي،  ب7

 ب297، ص 31، ج بحارالانوار، مجلسي ب8

 ب150، ص 11، ج بغداد تاريخ ،خطيب بغدادي ب9

 ب103، ص الفهرست ،نديمابن؛ 432ص ، 7، ج ابيرفع الارت يالاکمال فماکولا، ابن ب10

، معجاام الادباااء؛ حمااوي، 150، ص 11، ج بغااداد تاااريخخطيب بغدادي،  ؛538، ص المعارفقتيبه، ابن همان؛ ب11
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يااقو  او را باه  2دب شاونمي ب بيشتر به اخباري )مورع( شناختهأدابنب ازجمله أدوبي آل  ؛همگان بود

بنوامياه ماتهم به اين امر نسابت باه که عوانه چنان ؛نفع بنوهاشم متهم کردهسازي بهحديثتشيع و 

شاامو هفتااد فاايلت مخصاوص باه آن  ×و علاييفاادرباره کتاب وي  ،شاهد بر تشيع او 3استب 

 4آورده استب  الاختصاصشيخ مفيد تمام آن را در  کهحار  است 

 ،اندسنت مانند نساائي داشاتهکه بزرگاني از اهو ×بيتفاايو اهودرباره هايي ب چنين کتا بيآأت 

وي نديم مهدي و هادي عباساي اند ب گفتهأدابندرباره  ،کهاينعلاوه به کندب نمي را ثابتآنان تشيع 

مؤياد  ،دأب نقو کردهابنآنچه ياقو  از نيز  5ب بسيار زيادي از آنان دريافت کرده استهاي بوده و صله

اشعار يزياد  ،وي براي تسکين خاطر هادي از کشتن شهيد فخاينکه خصوص بهعدم تشيع وي است؛ 

 اندب او را تاعيآ کرده 10و ديگران 9هيثمي 8ابوداود سجستاني، 7بخاري، 6براي او خواندب را 

اين اتهاما  برگرفته از سخنان برخاي اسات کاه در قاااو  خاود تردياد کارده و ياا اعتبااري 

 باارهدراينساز مدينه وصاآ کارده و ب را حديثأدابنمناذر که ابنو  11مانند خلآ الاحمر ؛اندنداشته

عون )عبند  بنن عنون بصنري( و خذوا عن مالک )صحيح: يونس بن عبيد( و ابنگفته است: »

دشامني مياان  دبيوباهگويد: ايان قاااو   بارهدراينعبداببر ابن 12«. أدلاترووا الاحاديث عن ابن

منااذر باوده اساتب تکاذيب ابنبهتار از  ،ب از نظر رفتاار و جاوانمردي و صايانتأدابندو بوده و ينا

بر هردو  ،ب گفتهأدابننه فرد مورد بحث که چون  بوده، ب بيثيأالاحمر نيز ناظر به عيسي بن دخلآ

 

 ب154، ص 16 ج
 ب249ص  ،6، ج خيالتوار ونيعشاکر کتبي، ابن ب1

 ب19، ص 1، ج ابيرفع الارت يالاکمال ف ،ماکولاابن؛ 103، ص الفهرست ،نديمابن ب2

 ب162، ص 16، ج معجم الادباءحموي،  ب3

، لبريعااهاتهراني،  ربک به:ب بر فرض اينکه کتاب از شيخ مفيد باشد 144 ا 160، ص ديالمف خيمصنفات الش ،مفيد ب4

 ب253، ص 16و ج  142، ص 5 ج
لسااان ، عسااقلاني حجرابن؛ 328، ص 3، ج الاعتدال زانيم ؛ ذهبي،151، ص 11، ج بغداد تاريخخطيب بغدادي،  ب5

 ب154ا  157 ، ص16، ج معجم الادباءحموي، ؛ 408، ص 4، ج زانيالم

 ب158ا  160ص همان،  ب6
 ب150 ، ص11، ج بغداد تاريخخطيب بغدادي،  ب7

 ب304، ص 2ج ، داودي لأبيرالات الآجسؤ، ابوداود سجستاني ب8

 ب142، ص 5، ج وا دفمجمع الزوا د و منبع الهيثمي،  ب9

 ب328، ص 3، ج الاعتدال زانيمذهبي،  ب10

 ب152 ، ص11، ج بغداد تاريخخطيب بغدادي،  ب11

 ب153 صهمان،  ب12
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نسالي از  ذشت و در بصرهدر بغداد درگق  171او در ابتداي خلافت هارون به سال  1حمو شده استب 

 2او باقي مانده استب 

شيخ مفيد در دو مورد از او نام برده استب مورد نخست در سلسله سندِ مدائني قرار دارد که مااجراي  

در جااي    ، و چون مدائني ناقو اين روايت اسات  3به عثمان را گزارش کرده  × گفتگو و نصيحت امام علي 

 بن حنيآ و اصحاب جمو استب خود بحث شدب اما روايت دوم مربو  به ماجراي عثمان 

اما ظاهر عباار  شايخ کاه وي را در کناار مؤبفااني چاون واقادي و  ،شيخ از او کتابي نام نبرده

 4،ايان افاراد را انداختاه اساتهاي کند که براي اختصار، ساندمي ابومخنآ و مدائني آورده و تصريح

صاور  شافاهي باه او اينکه خبر به نه ،ب نيز استفاده کرده استأدابنهد که شيخ از کتاب مي اننش 

در اينجا نيز منباع اصالي را  ،ظاهر عبار  شيخ و به قرينه سند قبليبرخلاف مگر اينکه  ؛رسيده باشد

 نقو کرده استب دأب از ابنماجراي عثمان بن حنيآ را  ،مدائني بدانيم که با سند خود

 يوسف بن دينار 

( است کاه بناابر ياک ق 32ا  130بن عمير بخمي ) حال او يافت نشدب روايت وي از عبدابملکشر 

 6وي قاعي کوفه بودب  5عبدابملک همان کسي است که سر عبدالله بن يقطر را از تن جدا کردب  ،نقو

 ×پيشانهاد اساامه باه علايمحاصره عثمان و نياز درباره شيخ به نقو از ابوحذيفه قرشي دو خبر 

رسد روايت يوسآ بن دينار بايد در ادامه همان مي ظرنبه که 7مبني بر خروج از مدينه نقو کرده است

 مطابب ابوحذيفه باشدب  

   «روي الخصم»

مطاببي را مبني بر اجازه دادن عثمان  ،شودنمي توان گفت سند محسوب مي کهبسيار کلي عبار  اين 

آورده يان مطاباب را از ابوحذيفاه اشيخ  8استب بيان داشته محاصره  عه به هنگامبه حاور در نماز جم
 

 ب172، ص 25، ج تهبيا الکمالمزي،  ربک به: ب1

 ب538، ص الاختلاف في اللف  ، دينوري بهقتيابن ب2

 ب187، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3

ما روي الواقدي و ابومخنيف عين اصيحابهما و الميدائني و ... ب عبار  شيخ اين است: »273 ، صهمان ب4

ت ثبوتها في مصنفا یدأا عن مشايخهما بالاسانيد التي اختصرنا القول باسقاطها و اعتمدنا فيها علابن
 «بالقوم و کتبهم

 ب103، ص يرجال الطوس؛ طوسي، 300، ص 4، ج يالطبر خيتارطبري،  ب5
 ب3، ص 3 ج، اخبار القضاة؛ وکيع، 315، ص 6 ، جالطبقات الکبريسعد، ابن ب6

 ب208، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب7

 ب213 ، صهمان ب8
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مقتاال عثمااان از کتااب ذکار کارده،  اي که در اين راساتادهد مطابب چند صفحهمي نشان که 1است

   2ابوحذيفه بوده استب 

 (ق 162 .دابي سبره )ابن

در بغاداد درگذشاتب ق  162وباي در ساال  ؛مادني اسات ،سابرهابوبکر بن عبدالله بن محمد بن ابي

 3؛معين ارزشي براي روايا  او قائو نشده اساتابنده و سازي متهم کربن حنبو او را به حديث احمد

در حقيقات جعاو حاديث از ساوي  ب اندجريج و عبدابرزاق صنعاني و ديگران از او روايت کردهابنوبي 

از کثار  داناش او حکايات خوبي بهاخبار  4د کرده استب سبره وارابيابنجريج بوده که در روايا  ابن

 6قاعي مهدي و هادي در بغداد بودب  ،نده و پيش از واقديوي در مدينه فتواده 5داردب 

 7سبره نقو کرده استب ابيابنشيخ روايت ديدار ابوالاسود دؤبي و عمران بن حصين با عايشه را از 

از ذکار ايان  قباو زيارا اولاً ؛واقادي اسات جماالخ، شواهدي بر اين مطلب دلابت دارد که منبع شي

که در جاي خود بياان چنانا يکي از منابع اصلي شيخ  ود را گفته منابع خو ،در ابتداي بحث 8مطلب،

   9شيخ و استاد واقدي مطر  استب عنوان بهسبره ابيابن ثانياً ؛واقدي بوده استا شد 

   ×جعفرابياسماعيل بن عبدالملک عن يحيي بن شبل عن 

وبي به حاد    ، اند اعيآ کرده سنت او را ت ابصفيراء است که علماي اهو وي اسماعيو بن عبدابملک بن ابي 

  ناام او   11خاود   ثقات حبان در  ابن و    10اند رو ثوري و وکيع از او حديث نوشته ازاين  ؛ ترک احاديث او نرسيده 

دربااره  خبري    ، منبع اصلي آورده استب مورد اول را آورده استب شيخ در دو مورد همين سند را بدون ذکر 

 

 ب207، ص الجملمفيد،  ب1

 ب207ا  213 ، صهمان ب2
 ب102ا  108ص  ،33 ج ،الکمال تهبيا ،؛ مزي298، ص 7 ج، الجرح والتعديل رازي، ب3
 ب489، ص المعارفقتيبه، ابن ربک به: ب4
 ب102ا  108، ص 33 ، جالکمال تهبيا ،مزي ربک به: ب5
 ب372، ص 14 ، جبغداد تاريخ ،؛ خطيب بغدادي489 ، صالمعارف ،قتيبهابن ب6
 ب274، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب7
 ب273 ص، الجملهمو،  ب8
 ،3و ج  445ا  446، 441، 438، 425، ص 2، ج 99 ا 100، 18، 16، 10، 1ص  ،1 ج ،المغازي واقدي، ربک به: ب9

 ب191، ص نييمقاتل الطالبنيز ابوابفرج اصفهاني، ب 922و  918 ا 919، 904ا  905، 885ص 
، الضعفاء الکبياار ،؛ عقيلي151، ص نيکتاب الضعفا و المتروک، نسائي ؛11، ص الصغير الضعفاءبخاري،  ربک به: ب10
 ب186، ص 2 ، جليالجرح والتعد؛ رازي، 85، ص 1 ج
 ب125، ص 5، ج کتاب الثقاتحبان، ابن ب11
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اعتراف مروان به اينکه در جن  جمو او باا تيار،  درباره  و خبر دوم    1است  رسيدن نيروهاي کوفي به امام 

زيرا چنين سندي بارها در   ؛ زياد هر دو روايت به نقو از واقدي است احتمال به  2طلحه را از پاي درآورودب 

دربااره ايان موعاوع   ب به نقو از واقادي موجاود اسات  5و ديگر منابع  4سعد ن اب و طبقا   3واقدي  مغازي 

بوده و شيخ مفيد از آناان ناام  بيآأت مقتو عثمان و جن  جمو صاحب رباره دنويسندگان ديگري که 

 استب  منتفي، ب أدمانند ابومخنآ، مدائني، ابوحذيفه، نصر بن مزاحم، ثقفي و ابن ،برده

 عمر بن سعد اسدي

به مردم کوفاه و  ×نامه عليدرباره  ،دهشابصلت از عامر اسدي نقو روايت او که از طريق يزيد بن ابي

توان گفت قريب باه يقاين ايان ساند برگرفتاه از مي با شواهد و قرائن 6ر پيروزي بر ناکثين استب خب

کارده  تصريح «نصر عن عمر بن سعد»نصر بن مزاحم است که شيخ مفيد در مواردي به  جملکتاب 

عمار بان ساعد  صاافين  ة وقعخود را از کتاب  صفين  ة وقععلاوه، شکي نيست که نصر کتاب به 7استب 

 ،اسد اساتانجام داده استب راوي اصلي که از قبيله بني الجملو همين رويه را نيز در کتاب  8تهبرگرف

است که اين روايت از اخباري بوده که در قبيله عمر بن سعد اسدي انتشار داشته و او آن اي باز قرينه

 خود ثبت کرده استب جمل را در 

 ( ق 160ابراهيم بن نافع مکي مخزومي )م 

سانت قارار شيخ و محدث مکه است که مورد توثيق و تعاابير بلناد علمااي اهو ،سحاق مکيوي ابوا

باا  10چگونگي کشته شدن ابوسفيان بن حويطب بان عبادابعزي اساتب درباره خبر وي  9گرفته استب 

احتمال دارد شيخ اين خبر را نيز از واقادي نقاو کارده و لازم  ،توجه به سند قبلي که از واقدي است

 

 ب293، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب1
 ب383 ، صهمان ب2
 × ديگر منابع به نقو از يحيااي باان شاابو از امااام باااقر سبره، و  ابي ابن ب واقدي به نقو از  719، ص  2، ج  المغازي واقدي،    ب 3

 (1106 و  1084، ص 4و ج  299، ص 1ج  ،روايا  ديگري نقو کرده استب )همان
 ب166، 26، 22، ص  8و ج  215، ص 5ج  ،222، ص 4، ج 94، ص 1، ج الطبقات الکبريسعد، ابن ب4

، 3، ج دمشااق نةيمد خيتارعساکر، ابن ؛46، ص 10ج  ،التمهيدعبداببر، ابن؛ 90، ص يالطبر خيتارطبري،  ربک به: ب5

 ب74، ص  66، ج 157ص 
 ب403، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب6

 ب407و  403 ،293همان، ص  ب7
 ب67، ص 1382، مجله آينه پژوهش ،جعفريان ربک به: ب8
 ب227، ص 2 ، جتهبيا الکمالمزي،  ب9
 ب361، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب10
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 را تکرار کندب اين خبر در هي  منبعي يافت نشدب  واقدينام نديده که 

 (  ق 107ـ  181ابومعاويه ) (بن عبيد قتباني حميري مصري)مفضل بن فضاله 

ابدعوه بودن و حتي مستجاب  اسنت است که به ورع تقواز رجال صحا  سته و مورد وثوق علماي اهو

 1شناخته شده استب وي قاعي مصر بودب 

شيخ تنها يک روايت در  2تصريح به نامي، از کتاب و يا کتب مفاو ياد کرده استب ابوحاتم بدون 

نياز عبدربه اندبسي ابنو  مسعودي 4اختصار بلاذري،اين روايت را به 3ب باب مقتو زبير از او آورده است

ران وبي روايت بلاذري که بيان داشته ابومخنآ و ديگ ؛که به روايت شيخ مفيد شباهت دارد 5اندآورده

تر و اببته با اختلاف سند، گازارش از آن نزديک ب با آنچه شيخ آورده شباهت بهتري دارد ،اندنقو کرده

بسايار باه آنچاه شايخ آورده  ،هاي مورخان مذکورسعد به نقو از واقدي است که بيش از گزارشابن

غاباب منباع ايان بناابراين باه ظان  6تر استب مفاو نيز معاصر و از مشايخ روايي واقدي استب شبيه

مفيد بار دو کتااب  جمل ،که گفته شدچنان ؛ چراکهواقدي بوده است جمل ،گزارش مفاو بن فاابه

 مهم واقدي و ابومخنآ استوار استب  

 الاسود ليثي کوفيمنصور بن ابي

و اببته زيديه و نيز از رجال حاديث و ماورد  7×وي از رجال بزرگ حديث شيعه و اصحاب امام صادق

 سنت بسيار زياد استب روايا  او در منابع حديثي اهو 8سنت استب توثيق اهو

نياز   ب کشته شدن شتر عايشه و سخن امام با عايشاه و اساار  دو فرزناد عثماان اسات  ، روايت وي 

از سوي اماام را روايات   ء سا سوره ن  141فرستادن سر زبير براي امام توسط احنآ بن قيس و تلاو  آيه 

 

، سير اعلام الناابلاء؛ ذهبي، 184، ص 9، ج کتاب الثقاتحبان، ابن؛ 405، ص 7، ج التاريخ الکبيرربک به: بخاري،  ب1
 ب171، ص 8ج 
قمري بوده ابننام فليح بن سليمان معروف به ب کاتب او فردي به64، ص 2و ج  313، ص 1ج  ،با جي ربک به: ب2

 (366، ص 6، ج ابيرفع الارت يالاکمال فماکولا، ابن)استب 
 ب385، ص الشيخ المفيد مصنفاتمفيد،  ب3
 ب50 ا 51ص  ،3 ج ،انساب الاشراف ب بلاذري،4
 ب322ا  323، ص 4، ج الفريد العقدعبدربه اندبسي، ابن ب5

 ب316، ص 4، ج نصا الرايهزيلعي،  ؛349، ص 5، ج الطبقات الکبريسعد، ابن ربک به: ب6
 ب 248، ص  10، ج  الرجال   قاموس تستري،   ؛ 305، ص  ي رجال الطوس ؛ طوسي، 414، ص  شي النجا   رجال ربک به: نجاشي،    ب 7
 تهاابيامزي،  ؛382، ص 6 ، جالطبقات الکبريسعد، ابن؛ 200، ص 1 ، جنيبن مع ييحي خيتارمعين، ابن ربک به: ب8

 ب518، ص 28 ، جالکمال
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و    3و نيز اينکه منصور از مشايخ واقدي اسات  2با توجه به سند قبلي از واقدي رسد مي  نظر به  1کرده استب 

  واقدي بوده استب   جمل منبع شيخ مفيد کتاب  ، دو روايت بعدي نيز از واقدي گزارش شده 

 زيد بن فراس  

جز اينکاه  ،يعني غزال بن مابک مطلبي يافت نشد ،شيخ اوکه از چنان ؛انداو چيزي نگفتهدرباره منابع 

   4زال از بنوغفار است که عمر بن عبدابعزيز از او روايت کرده استب غ

فرستادن سر زبير نزد امام و بيان امام است مبني بر اينکه چرا طلحه و زبير باا او درباره روايت او 

وبي باياد توجاه داشات کاه زياد از مشاايخ  ؛روايت مذکور در منابع ديگر يافت نشد 5دشمني کردندب 

   6واقدي استب 

 ( ق 144 .)د عونابيابن( عن )عبدالواحد( ق 170 .)د دالله بن جعفرعب

سنت اسات کاه مورد توثيق علماي اهو ،عبدالله بن جعفر بن عبدابرحمن بن مسور بن مخرمه قرشي

تصحيآ سبعين دبيو اختلاف به)ق  190ا ي 170اندب وي در سال از او روايت کردهها و عراقيها مدني

عاون مادني نياز از ثقاا  محادثين اسات کاه باه شيخ او عبدابواحد بن ابي 7رفتب  و تسعين( از دنيا

هاايي ازجملاه کتاب  8از دنيا رفتب ق  144همراهي با محمد نفس زکيه متهم و فراري شد و در سال 

 استب  مسند عبدالله بن جعفرمسانيد است که يکي از آنها  ،نوشته 9نديمابنکه 

ايان روايات باه نقاو از شبيه  10دست اوستب ته شدن طلحه بهروايت او از مروان و چگونگي کش 

 واقدي آورده استب  جملزياد شيخ مفيد اين روايت را به نقو از احتمال اما به  ؛ابومخنآ نقو شده

نصر  جملابومخنآ منتفي استب همچنين  جملطور قطع کتاب به ،با توجه به سال وفا  عبدالله

 

 ب389 و  282، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب1
 ب381 همان، ص ب2
و  191، ص 8و ج  256، ص 4ج  ،306، 256، 160، ص 2ج  ،409، ص 1، ج الطبقات الکبريسعد،  ابن ربک به: ب3

 ب519ص  ،28، ج تهبيا الکمالمزي،  :نيز

 ب75، ص 2 ، جطالايمناقا آل اب ،شهرآشوبابن ربک به: ب4

 ب385، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5
 ب255، ص 1، ج الکبريالطبقات سعد، ابن ربک به: ب6

 ب300ا  305، ص 27 ، جدمشق نةيمد خيتارعساکر، ابن ربک به: ب7
 ب388، ص 6 ، جايالتهب ايتهب، عسقلاني حجرابن؛ 463، ص 18 ، جالکمال تهبيا ،مزي ب8
 ب287 ، صالفهرستنديم، ابن ب9
 ب389، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب10
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و چنين سندي هام در ندانسته  عبدالله بن جعفر را از مشايخ نصرکس زيرا در منابع هي  ؛منتفي است

ساعد آماده و ابن الطبقات الکبااريو  1المغازيمنابع يافت نشدب اما با توجه به اينکه اين سند بارها در 

 ،و همچنين راويان روايا  پيشين نيز از مشايخ واقدي بودناد 2عبدالله بن جعفر از مشايخ واقدي است

 واقدي بوده استب  جمليب به يقين منبع شيخ مفيد احتمال قربه 

تصاريح بلافاصله بعد از اينکه شيخ مفيد  ،کند اينکهمي ييدأت مطلب ديگري که احتمال مذکور را 

دهد خبر مي فر را نقو کرده که نشانروايت واقدي از عبدالله بن جع 3،نوشته جملکرده واقدي کتاب 

 اخذ شده استب از همان کتاب مزبور 

بغداد هاي مذهبان و اهو حديث و سلفيچون بناي شيخ احتجاج با عثماني ،زون بر مطابب فوقاف

 ،الامکان به نقو از واقدي و راويان او باشد کاه باه گفتاه مفيادحتي جملتمايو دارد که اخبار  ،است

است؛ شته پايان جن  و مقتو طلحه و زبير بيان دادرباره هايي که خصوص گزارشبه ؛دانعثماني بوده

هرچناد آن اخباار  4؛ابطاال کناد ،مذهبان استدو را که مدعاي عثمانيخواهد توبه آنمي شيخ چراکه

و ماامون آنهاا باا هام اناد نيز آورده 7و سيآ بن عمر 6نصر بن مزاحم ،مدائني 5،واقدي را ابومخنآ

نقاو از واقادي ا اببتاه باا  سعد بهابنافزود که نيز توان اين شاهد را مي مخابفتي نداردب بر اين موارد

يعناي مقتاو زبيار را آورده کاه باا  ،بخش دوم و طولاني گزارش مزبور شيخا سندي جز سند مذکور 

بخاش اول کاه رساد بخاش دوم نياز از مي نظربه 8،اندتوجه به منابع ديگر که سخن مروان را آورده

 

 ب988و  947، 750، 726، 561، 286 ،182، 147، ص المغازيواقدي،  ربک به: ب1

، 8و ج 16، ص 5ج  ،258، ص 4، ج 23، ص 3ج    ،280، ص  2، ج  الطبقات الکبريسعد،  ابن ربک به:براي نمونه  ب2
 ب 80ص 
 ب131، ص الجمل، مفيد ب3

 ب386، ص مصنفات الشيخ المفيد، همو ب4

اما  ؛ب اببته مامون کلي با روايت شيخ يکي است235ا  236، ص 1ج  ،شرح نهج البلاغه ابحديد،ابيربک به: ابن ب5

شاهدي بر اين مدعاست که روايت مزبور  ،سعد به نقو از واقدي آوردهابناختلافي که گزارش ابومخنآ با آنچه 
 شيخ به نقو از واقدي استب

 ،شااودمشاهده مي لاًلافي که در آن کاماما با اخت ؛به نقو از نصر آورده الا تجاجروايت مقتو زبير را طبرسي در  ب6

 تواند از نصر باشدبآورده با نصر مشهود استب بنابراين روايت مزبور نيز نمي جملتفاو  آنچه شيخ در 

شيخ دارد که  جملب روايت سيآ نيز اختلاف قابو توجهي با روايت 177، ص الفتنة و وقعة الجملسيآ بن عمر،  ب7

 سيآ باشدب جمل تواندنبع شيخ نميدهد مدو نشان ميآنمقايسه 

 ب113، ص 9 ، جهالبلاغنهج شرحابحديد، ابيابن ؛223، ص 3 ، جالطبقات الکبريسعد، ابن ربک به:براي نمونه  ب8
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   1و يک گزارش نباشدب بوده جدا  ،قتو طلحه استدرباره سخن مروان 

 (ق 155يا  153فطر بن خليفه )م 

پاياان جنا  و  درباره فطر بن خليفه مخزومي قرشي ابوبکر بن حنا  کوفي روايت خود را از منذر ثوري 

همين روايات باا   2و کراع نقو کرده استب ها و تقسيم سلا   باره دراين  × فرار مردم و دستور اميرابمؤمنين 

 ي اعافا  در ابتداي روايت در دو منبع آمده است: همين سند و شباهت در ابفاظ و اببته با اندک 

( از فطر بن خليفه از مناذر ثاوري از ق 218 ب )د ( به نقو از فاو بن دکينق 310 ب سعد )دابنب 1

دو واقادي به احتمال زياد واسطه ايان ،سعد و فاوابنفاصله زماني  که با توجه به 3،محمد بن حنفيه

 است که از منابع اصلي شيخ مفيد بوده استب واقدي  جملبوده و منبع اصلي خبر، 

ب بلاذري از عمرو بن محمد و بکر بن هيثم از ابونعيم فاو بن دکين از فطر بن خليفه از مناذر 2

کاه هاي  ناامي از او  دبياوايان  بهاحتمال استفاده شيخ مفيد از بلاذري  4ثوري از محمد بن حنفيهب 

 بعيد استب  ،نبرده

 ( ق 161 .ثوري ابوعبدالله کوفي )دسفيان بن سعيد بن مسروق 

ا و شابهه سؤال برخي از قرّنيز تکليآ اسرا و اموال آنان و درباره  ×سؤال عمار از عليدرباره و روايت ا

شيبه با اين سند چنين آورده ابيابنبخش نخست روايت مذکور )سؤال عمار( را  5ب است بارهدراينآنان 

بنن مالنک  )حميند( اسحاق عن حمينرن )بن سعيد( عن ابيقال: حدثنا سفيا 6حدثنا قبيصهاست: »

قريب به يقين سند روايت همين بوده، اما به احتمال هرچند  7«. ... قال: قال عمار لعلي يوم الجمنل

نياماده  در آنخصوص که بخش دوم نياز به ؛شيبه نقو کرده باشدابيابناز آن را که شيخ بعيد است 

اي و يا خود قبيصاه رساابه داشته به روايت قبيصهاي فيان ثوري رسابهاستب بنابراين احتمال اينکه س

 دور از ذهن نيستب  ،داشته که به دست شيخ مفيد رسيده

 

 ب389ا  390، ص ديالمف خيمصنفات الشمفيد،  ربک به: ب1

 ب405 صهمان،  ب2
 ب92، ص 5، ج الطبقات الکبريسعد، ابن ب3
 ب56ا  57ص  ،3ج ، انساب الاشرافبلاذري،  ب4
 ب405 ، صمصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5
( با صغر سن از سفيان ثوري که بسيار روايت کرده و همااين موعااوع ساابب ق 215بن عقبه )م  ابوعامر  ب6

ايااا  او از رو  (469، ص 12، ج بغااداد تاااريخخطيب بغاادادي،  )ربک به:تاعيآ روايا  او از سفيان شده استب 
 بسيار زياد آمده استب  طبقات الکبريالسفيان ثوري در 

 ب713ص  ، 8، ج المصنف ،شيبهابيابن ب7
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 سعد بن جشم  

بان  روايت او نيز مربو  به عملکرد امام با اسرا و غنائم پس از جمو است و اين مطلاب را از 

منابع يافات سعد در هي  نامي از  1قو کرده استب ن ،مصعب از پدرش که در جن  جمو حاور داشته

شود که خارجاه داراي مي معلوم ،بن مصعب آورده حال وبي از روايتي که مزي ذيو شر  ؛نشد

عباس درست کارده ابنيي بوده است که اصحاب ابوحنيفه براي نظرا  ابوحنيفه سندهايي تا هارسابه

بناابراين  2ار انداخته استب مين موعوع روايا  خارجه را از اعتبو هاند خارجه قرار دادههاي و در کتاب 

منبع شيخ مفيد چاه اينکه وبي باشد؛ خارجه روايت کرده هاي احتمال دارد سعد اين مطلب را از کتاب 

 3معلوم نيستب  ،بوده

 عمر بن ابان

 ×مام صاادقاحتمال دارد وي عمر بن ابان کلبي ابوحفص کوفي از اصحاب ا ؛ميان دو نفر مردد است

و احتمال دارد منظور عمر بن ابان بن عثمان باشدب اماا باا توجاه باه  4است باشد که کتابي نيز داشته

 تر استب  احتمال اول مناسب 5،است ×متن روايت که در اسباب بغض عايشه نسبت به اميرابمؤمنين

ا در ابتدا با عبار  زير ؛گزارش کرده استاز يک متن به يقين شيخ آن را  ،هرکدام باشدهرحال به

 صور  مجهول آورده و متن روايت نيز زياد استب »روي« به

 (  ق 160بن عبدالله بن مسعود )م  ةعتبعبدالرحمان بن عبدالله بن  ،مسعودي

عبدالله بن مسعود استب در زمان خلافت عبدابملک، پاس  ،|وي از نوادگان صحابي بزرگ رسول خدا

در ق  160و بنابر مشهور در سال  7ساکن بغداد شدق  154در سال  6،شددر کوفه زاده ق  80از سال 

 

 ب504، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب1
 ب20ص  ، 8، ج تهبيا الکمالمزي،  ب2
( آورده که سند 395ا  394، ص 1، ج دعا م الاسلام ،فهيابوحن يقاعاببته بخش نخست روايت را قاعي نعمان ) ب3

بااه  دعااا موبااي در  ؛«... اسماعيل بن موسى )بن جعفر( باسناد  عن ابى البختري قيال: »اول چنين است
که وي و فرزندانش ساکن مصر اند « بسنده کرده استب در ارتبا  با اسماعيو گفته×اميرالمؤمنين روينا عن»

، ص النجاشي رجال ،ينجاش)کرده استب پدرش از پدرانش نقو مينها را از هايي بوده که آشدندب او داراي کتاب
آورده اسااتب  ×ز شعبي و ابااواببختري و اصااحاب علاايهمين بخش را با سند ديگري ا مناقاکوفي نيز در  (26

  (331، ص 2 ، ج×طالايبن اب يعل نيرالمؤمنيمناقا الامام امکوفي،  )ربک به:
 ب285، ص النجاشي رجالنجاشي،  ب4
 ب409، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5
 ب94، ص 7، ج النبلاء اعلام سيربي، ذه ب6
 ب 64 ، صکواکا النيران ،کيال شافعيابن ب7
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( و شاام )در خلافات عمار بان ق 158همانجا درگذشتب او محدث بزرگي است که به بصره و مکه )

گويي و توثياق او راسات رسانت با عبدابعزيز( براي کسب حديث سفر کاردب بساياري از علمااي اهو

ظاهر عبار  شيخ است که باراي ارائاه برخلاف و اين  2شناخته نشد ز اوي ابيفأت اما  1؛نظر دارنداتفاق

و روي »گوياد: ميمساعودي را در کناار ابومخناآ قارار داده و  ،خواهد بيااوردمي سند گزارشي که

 3ببب ب« ابومخنف و المسعودي عن هاشم بن البريد

جن  جماو و  براي عذرخواهي پس از ×حاور جمعي از قريش خدمت عليدرباره روايت اول او 

جن  درباره تشکيک ابوثابت موبي ابوذر درباره و روايت دوم  4،مرواندرباره جمله معروف آن حار  

مبناي  ×به علاي |دستور پيامبر ،و روايت سوم 5×جن  جمو و عليدرباره سلمه سؤال او از ام جمو و

   6ب است بر برخورد شديد با ناکثين

   (ق 355 .ابوبکر محمد بن عمر )د ،جعابي

تنهاا  جماالخود بسيار از او روايت کرده استب در کتااب هاي در کتاب  کهجعابي از اساتيد شيخ بوده 

بلکه با توجاه باه  ؛اين مطلب دبيو بر نقو شفاهي نيست 7روايت حديث افک را از او نقو کرده استب 

 ،خاودجعاابي باه شااگردان هااي نقو کتاب شيخ واسطه  ،جعابي گفته استدرباره آنچه شيخ طوسي 

کتاااب ماان روي ، کتاااب المااوالياند: سه کتاب باراي جعاابي برشامرده 8ازجمله شيخ طوسي استب 

اما معلوم نيست منبع شيخ کدام کتاب جعابي بوده استب آنچاه موعاوع را  10؛کتاب المسند 9،الحدي 

علي بان  ءالمنبياس بن عقده و او از کتاب جعابي روايت خود را از ابوابعب ،کند اينکهمي اندکي روشن

 اين کتاب نيز پيش از اين سخن رفتب  درباره حسن بن فاال نقو کرده استب 
 

، عسااقلاني حجاارابن؛ 146، ص 1، ج والتعااديل الجرح؛ رازي، 366، ص 6، ج الطبقات الکبريسعد، ابن ربک به: ب1

 ب191ا  192، ص 6 ج ،ايالتهب ايتهب

، دمشق نةيمد خيتارعساکر، ابن ؛216، ص 10، ج بغداد ريختا ،خطيب بغداديربک به: حال او شر براي ملاحظه  ب2

 ب93 ، ص7، ج سير اعلام النبلاءذهبي،  ؛219، ص 17، ج تهبيا الکمالمزي،  ؛9، ص 35ج 

 ب416، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3

 بهمان ب4
 ب417ص همان،  ب5
 ب432، ص همان ب6
 ب426، ص همان ب7
 ب185، ص الفهرستطوسي،  ب8
عارفا بالرجال اند: »جعابي گفتهدرباره رو آيد که کتاب رجال و تراجم بوده استب ازاينخوبي برمياز نام کتاب به ب9

 )همان( «و الخاصه ةمن العام
 ب142، ص معالم العلماء شهرآشوب،ابن ب10
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و يا اينکاه  ،منبع خبر تنها همين کتاب بوده که به دو طريق به شيخ مفيد رسيده استيا بنابراين 

 اندب و آن را بر شيخ مفيد قرائت کرده 1آوردهخود هاي عقده اين خبر را در يکي از کتاب ابنجعابي و يا 

 (ق 239 .محمد بن مهران )د

؛ اماا در وي را محمد بان مهاران ابجماال اباوجعفر ابارازي معرفاي کارده اسات جملمحقق کتاب 

محماد بان  2، محمد بن علي بان مهاران آماده اساتب الکافئه اين نام به اشتباه به نقو از  الانواربحار

سانت قارار گرفتاه و عه و اهواز راويان مشترک است که ماورد توثياق شاي مهران از حفاظ حديث و

 3احاديث او در منابع مهم فريقين آمده استب 

کاه روايتاي  4به اميرابمؤمنين و سيدابمسلمين است |پيامبراز سوي  ×عليناميدن درباره روايت او 

  : مشهور بوده و از محمد بن کثير به طرق مختلآ ذيو نقو شده است

از حار  عبدابعظيم حسني از محمد بان علاي ( با سند خود ق 412)م  حمد بن احمد قميم ب 1

 5ب  ببب  بن خلآ از محمد بن کثير

احمد بن مردويه با يک سند از محمد بن قاسم بن احمد عن احماد  مناقاطاووس از  بنسيد  ب 2

بن محمد بن سليمان اببلغندي عن محمد بن علي بن خلاآ عان محماد بان ابقاسام ابکاوفي عان 

ثقفي از عثماان بان ساعد از  المعرفه سند ديگري به تصريح خود از کتاب و با  6، ببب  اسماعيو بن زياد

  7ب  ببب  محمد بن کثير

  8يعي )محمد بن جرير بن رستم( از عثمان بن سعد عن محمد بن کثيرب طبري ش ب 3

 9ب  ببب  طبري شيعي )محمد بن محمد بن علي( با سند خود تا برسد به محمد بن کثير ب 4

ايان حاديث  ،رسادمي به محمد بن علي بن خلآ يا محمد بان کثيار اًبا اين تعدد که همه تقريب

عرفااه منقو شده اسات: کتااب  آنه است که سه منبع براي روايت مشهوري بود ،اهميت متن دبيوبه

 

 (157، ص الفهرست ،طوسي )ربک به:زيادي بوده استب هاي عقده داراي کتابابن ب1
 ب282ص  ،32 ، جبحارالانوارمجلسي،  :ربک به ب2
 ب422، ص 9 ج ،ايالتهب ايتهب، عسقلاني حجرابن؛ 143، ص 11، ج اعلام النبلاء ريس ،ذهبي ربک به: ب3

 ب427، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب4

 ب74، ص ×منقبه من مناقا اميرالمؤمنين ةمأ قمي،  ب5

 ب247ص  ،اليقينطاووس،  بنسيد  ب6

 ب199ص  همان، ب7
 ب603، ص المسترشد ،طبري ب8

 ب166، ص يالمصطف بشارةعمادابدين طبري،  ب9
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توان گفات نمي با توجه به طريق شيخ به محمد بن کثير قمي،منقبه  ة مأ و  مردويهابن المناقا؛ ثقفي

 خ مفيد بوده استب  سه منبع مزبور، منبع شي

 اسحاق عن عکرمه  

برادر خود باه هنگاام بيمااري و کارشاکني عنوان به |پيامبراز سوي  ×فراخواني عليدرباره روايت او 

 1ب است عايشه با فراخواندن ابوبکر

وبي چون شيخ در موارد متعادد  ؛اسحاق مزبور ممکن است ابوحذيفه اسحاق بن بشر قرشي باشد

ه منظور او نخواهد بود؛ بلکه با توجه ب ،ذيفه قرشي و يا با کنيه و نام کامو ياد کردهاز او با عنوان ابوح

دو احتماال  2کنادب مي وي اسحاق بن عبدالله بن جار عدني است که از عکرمه روايت احتمالاً ،عکرمه

و يا منظاور اساحاق بان محماد از مشاايخ  3،منظور اسحاق بن راشد از مشايخ ابومخنآ ،ديگر اينکه

احتمال اينکاه منظاور هماان شااگرد  ،صور  مطلق آمدهبهاسحاق وبي چون  4ب بوحذيفه قرشي باشدا

 تر استب قوي ،عکرمه باشد

 اسحاق عن الزهري  

 ×از خانه ميمونه به خانه عايشه به کمک فاو بن عبااس و علاي |انتقال پيامبروي مربو  به روايت 

 5ته استب گف «آخر رجلاً»که عايشه نامش را با ابهام است 

معلاوم  ،کنادمياساحاق کاه از زهاري روايات اين به احتمال زياد اين متن نقص و اشتباه داردب 

اساحاق باوده و ابن سير رسد منبع شيخ مفيد مي نظروبي با توجه به سند و متن اين روايت به يست؛ن

اسنحاق: نقنال اب»چناين باوده اسات:  ،اساحاقابن سير بنابر  استب مطلب از ابتداي سند افتاده  نيا

حدثني يعقو  بن عتبه عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد  بن عبد  بن عتبه عنن عاششنه 

  6ببب ب« قالت:

و اببته با اعافاتي در ابتاداي حاديث در  شيخ مفيد  همين سند و متن    ا اسحاق ب ابن اين روايت به نقو از  

 

 ب428، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب1

 ب47 ، ص6، ج والتعديل الجرح؛ رازي، 47، ص 6، ج کتاب الثقاتحبان، ابن ب2

 ب128ص ، لجملامفيد،  ب3

 ب186همان، ص  ب4
 ب429، ص مصنفات الشيخ المفيد، همو ب5
 خيتارطبري،  :عايشهب مقايسه شود بادرباره عباس ابن؛ با سانسور سخن 298، ص 4ج  ،هشامسيرة ابن ،هشامابن ب6

 ب188ا  189، ص 3، ج يالطبر
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را    « ابان »   جمل اسحاق بوده و نسخه  ابن   سير  منبع    دهد مي  خوبي نشان که به  1برخي منابع ديگر آمده است 

 تکرار کرده باشدب   را غلط بوده و شيخ هم همان    سير  در نسخه اسحاق ابن نه اينکه  ، حذف کرده 

اما تنها سند و متني که باا روايات مفياد  ؛متن روايا  در منابع حديثي به طرق مختلآ نقو شده

 هشام آمده استب ابن سير همان است که در  ،تطابق کامو دارد

 (  ق 182 .ابومحمد کوفي )د ،نوح بن دراج نخعي

همه از اصحاب خاص امامان و از بزرگاان  ،وي قاعي کوفه و برادرش جميو و پسرش ايوب بن نو 

ايان روايات بخشاي از  3گفتگوي عايشه با طلحه و زبير در مکه استب درباره روايت او  2شيعه هستندب 

 دبيوباهدر آنجاا او اجتماع اصحاب جمو در مکاه آورده اساتب رباره د 4ترمطلبي است که شيخ پيش

اما بخشي از آن ماجرا را که مربو  به گفتگوي عايشاه باا  ؛کندنمي سند خاصي ارائه، تواتر اين اخبار

 ه نقو از نو  بن دراج آورده استب ب ،طلحه و زبير است

باه نقاو از کتاب  5مرباو  باه آنديگار هااي اين روايت که بخشاحتمال اينکه رسد مي نظربه

آماده  ابومخنآ، واقدي، ثقفي، مدائني و نصار بان مازاحم منقاري جمليعني  ،جمودرباره مشهوره 

واقدي قاايا را گازارش کارده به نقو از  ا  در همان صفح چراکه ؛بيشتر استباشد، واقدي از ، است

وباي باا  6؛ابومخنآ ناام بارده اساتباز از واقدي و  ،پس از ذکر اين روايا   ،استب شاهد ديگر اينکه

شايخ  7،در ادامه همان روايات ناو  بان دراجنيز متن را از او برگرفته استب  ،تصريح خاص به واقدي

دربااره باز به کتب مصنفه  ،عايشه به افراد مختلآ استهاي نگاريحوادث بعدي را که مربو  به نامه

 جمو ارجاع داده استب 

 ( ق 225حدود  .د) ابوبکر المعتزلي ،عبدالرحمن الاصم بن کيسان

صاه مبناي نامه عايشه به حفمربو  به روايت وي  8بودب  ×وي معتزبي و ازجمله دشمنان اميرابمؤمنين

 

 ب56، ص  8، ج المسندابويعلي موصلي،  ب1
 ب126 و  102، ص النجاشي رجالنجاشي،  ب2
 ب430 ، صمصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3
 ب230و  167ص  ،الجملهمو،  ب4
 ب232ا  233و  167همان، ص  ب5
 ب257همان، ص  ب6
 ب430ا  431همان، ص  ب7
 ب214، ص الفهرست ،نديمابن ب8
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 احتمالاًدر نقو اين روايت مفيد شيخ منبع  1در ذوقار و مجلس سرور حفصه استب  ×بر نزول امام علي

آن ابحدياد ابيابناست کاه نيز بسيار شبيه نآ هرچند مامون آن به روايت ابومخ ؛واقدي بوده جمل

هااي شايخ در ابتادا باه کتاب  ،آورده استب شااهد ديگار ايان احتماال اينکاه البلاغه شرح نهجدر را 

 کندب مي اجمال بيانچنين منبع خود را بهجن  جمو اشاره کرده و ايندرباره شده نوشته

 بشر بن ربيع بتري عن عمار الدهني 

 2اساتب  ×از جن  جمو و اخطار به عايشه و سافارش باه علاي |پيشگويي پيامبر ،ايترواين موعوع 

 3استب  ق( 133م )ابومعاويه عمار بن معاويه بجلي کوفي  ،عمار دهني

اين روايت در منابع ديگر به نقو از عبدابجبار بن عباس شابامي از عماار دهناي  ،نکته اول اينکه

راوي عمار دهني سخني عنوان بهنگاري از بشر بن ربيع راجمدر منابع ت  ،گزارش شده استب دوم اينکه

شايد اينکه رجابيون شيعه تنها از قيس بن ربيع بتري اسدي کاوفي از اصاحاب  4ميان نيامده استب به

 ،همين نکته باشدب نکته آخر اينکاه 5،اندنام برده و برخي اين را صحيح دانسته ‘باقر و امام صادق امام

ايان  6سلمه اخذ کارده اساتب مطلب خود را از اما که در روايا  ديگر آمده چنانا د ابجعسابم بن ابي

چناد ساطر بعاد باه  ،منبع شيخ چه بودهاينکه اما  ؛سنت آمده استروايت در منابع متعدد شيعه و اهو

 کندب مي نقو جمواز کتب مربو  به جن  اين مطلب را که است اجمال گفته 

 عباس ابنعصام بن قدامه بجلي عن 

روايات  7سنت و مورد توثيق آنان استب ابومحمد عصام بن قدامه بجلي يا جدبي از مشايخ حديثي اهو

با توجه به منابع ديگر باياد ساند کاماو  8استب زياد در اطراف آن هاي کلاب حوأب و کشتهدرباره او 

  9«ب عباسابنابونعيم فضل بن دکين عن عصام بن قدامه عن عکرمه عن اين روايت چنين باشد: »

 

 ب431، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب1
 بهمان ب2
 ب340، ص 6 ،الطبقات الکبريسعد، ابن ب3
 ب209، ص 21، ج تهبيا الکمالمزي،  ربک به: ب4

 ب56، ص 4و ج  279، ص 1، ج نقد الرجالتفرشي،  ؛272و  143، ص الطوسي لرجا ،طوسي ربک به: ب5

؛ 119، ص 3، ج نيحيالصااح يالمسااتدرع علاا حاکم نيشابوري،  ؛ 827، ص 2ج  ،ماجهسنن ابنماجه قزويني، ابن ب6
 ب236، ص  6، ج البداية والنهايهکثير، ابن

 تهبيا، عسقلاني  حجرابن؛ 25، ص  7  ، جوالتعديل الجرح،  ؛ رازي300 ، ص7 ، جکتاب الثقاتحبان،  ابن ربک به: ب7

 ب176، ص 7 ج ،التهبيا
 ب432 ، صمصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب8
،  9، ج  ه البلاغاا شاارح نهج ابحديااد،  ابي ابن   ؛ 75، ص  ضاح ي الا شاذان،    بن فاو    ؛ 30، ص  معاني الاخبار ب ربک به: صدوق،  9
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زيارا عاين هماين روايات را  ؛ابومخناآ باشاد جماالمنبع شيخ مفيد در اخذ ايان روايات باياد 

هرچناد  1؛عبااس نقاو کارده اساتابنز ابحديد از ابومخنآ از عصاام بان قداماه از عکرماه اابيابن

 دب  انسنت اين روايت را از عصام به طرق مختلآ نقو کردهمورخان اهوديگر و  2شيبهابيابن

صاابح از شيخ در ذيو اين روايت تصريح کرده که اين خبر را اباوبکر بان عيااش از کلباي از ابي

باا ايان  3ب  ببب  حاديث چناين افازوده اساتعباس نيز نقو کرده و مسعودي بيان داشته که در اين ابن

بياان  ي باراي اوبيفأت  ،که گذشتتوان گفت منبع ديگر شيخ مفيد، مسعودي بوده که چنانتصريح مي

 کلبي معرفي کرده استب  جملاما با بيان بعدي، وي منبع خود را  ؛نشده

 (  ق 95يا  96ـ  193يا  194ابوبکر بن عياش بن سالم اسدي کوفي )

سانت و مورد اعتمااد اهو 4شودمي نيز شمرده ×سنت است که از اصحاب امام صادقراويان اهواو از 

و  ورزدب وي را زاهد، عابد، قاعيمي نيز عشق ×بيته به اهواو فردي است ک حال بااين 5ب باشدنيز مي

   6اندب نبرده يوبي از آن نام ؛اندب وي کتابي نيز داشته استاستاد قاريان کوفه در زمان خود وصآ کرده

 ابوداود طُهَوي عيسي بن مسلم 

الحن  من   علني من  الحن  و »  فرماود:  |کاه رساول خادا چنين است روايت عبدالله بن بديو از عايشه 

 7ب« علي 

نقو کرده که ابوداود طهاوي  ، چنيننصر بن مزاحم که خود ازجمله همراهان ابراهيم باخمرا بوده

تصريح شايخ ، بنابر آنچه گذشت 9از او روايت کرده استب همچنين وي  8شتب نيز در قيام او شرکت دا

ل که منبع شيخ کتاب نصار باشد براي اين احتما ايتواند قرينهميبن مزاحم نصر  جملبه استفاده از 

 

 ( 234، ص  الجمل ذيو اين روايت ارجاع داده استب )ربک به: مفيد،   الجمل و منابعي ديگر که محقق کتاب    311ص  

 ب311، ص 9، ج هالبلاغشرح نهجابحديد، ابيابن ب1
 ب198، ص 2 ، جسير اعلام النبلاءذهبي،  ربک به:و نيز  711، ص  8، ج المصنف ،شيبهابيابن ب2
 ب433، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب3
 ب71، ص 22، ج رجال معجمي، يخو 4

  الجاارح رازي،    ؛  669، ص  7و ج    389، ص  2، ج  کتاااب الثقااات حبان، ابن ؛ 386، ص  6، ج الطبقات الکبري سعد، ابن  ب 5

 ب 495، ص  8، ج  سير اعلام النبلاء ؛ همو،  265، ص  1، ج  تبکرة الحفاظ ذهبي،    ؛ 349، ص  9و ج    30، ص  3، ج  والتعديل 

 ب79، ص ×و اصحاب الامام الصادق ةروا يالفا ق فشبستري، وي ربک به: حال شر براي ملاحظه  ب6
 ب433، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب7
 ب252و  236، ص الطالبيين مقاتلابوابفرج اصفهاني،  ب8
 ب288ص  ،اليقينطاووس،  بنسيد  ب9
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 فضايل الصحابه شهرآشوب يافت شد و منبع او نيز ابن مناقادر تنها بوده استب اين روايت بن مزاحم 

 1سمعاني بوده استب 

 بن عبيدالله  ةطلحخالد کوفي مولي موسي بن مطير بن ابي

نگام محاصره عثمان به ه ×وي از اعمش از مسروق ماجراي ديدار خود را با طلحه و زبير و امام علي

کاه  باه مساروق فرماود ×وبي علاي ؛دندنقو کرده که طلحه و زبير به آتش زدن خانه عثمان امر کر

 2خود دانيدب  ،عثمان را استتابه دهيد و اگر قبول نکرد

 3باوده اساتب هايي و کتاب ها شود که وي داراي نوشتهمي او آورده معلومدرباره حبان ابناز آنچه 

 4شد  تاعيآ شده استب موسي بن مطير بههمچنين منابع ديگر يافت نشدب اين روايت در 

  (ق 212 .بن دکين بن حماد ابونعيم الملائي کوفي الاحول )دفضل 

اماا  ؛انادي باراي او ناام نبردهبيفأتا  5روايتي در باب نقش زبير در شورش عد عثمان آورده استب وي 

اسات ابوحذيفه قرشي باشدب قرينه اين احتمال ايان  مقتل عثمانرسد منبع شيخ مفيد کتاب مي نظربه

 تمام حوادث مربو  به عثمان و قتو او را از کتاب مزبور نقو کرده و اتفاقااً ،که شيخ در ابتداي کتاب 

  6در همانجا مامون روايت فاو بن دکين را با سند ديگري از ابوحذيفه قرشي آورده استب 

 ج و حسن بن مبارک الطبري عن بکر بن عيسي ابراهيم بن عمر عن ابيه عن نوح بن درا

 شاهر باه بهاناه از خروج از دوقصد اصلي آنبيان خطاب به طلحه و زبير و  ×سخن علي ،روايت اول 

از طلحاه و زبيار مبناي بار عادم  ×گرفتن امام علاينيز بيانگر پيمان روايت دوم  7انجام عمره استب 

 8ب است جز عمرههشکني و عدم نيتي بپيمان

ان باشد که ذيو ناو  بان شيخ مفيد براي اين دو روايت با توجه به متن و موعوع، بايد هم منبع

 دراج بيان شدب 
 

 ب260، ص 2، ج طالايمناقا آل ابشهرآشوب، ابن ب1
 ب435، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب2

 ب242، ص 2، ج نيکتاب المجرو حبان، ابن ب3
؛ عقيلااي، 237، ص نيکتاااب الضااعفا و المتااروک؛ نسائي، 245، ص 1ج ، تاريخ يحيي بن معينمعين، ابن ربک به: ب4

 ب223، ص 4 ، جالاعتدال ميزان؛ ذهبي، 164، ص 4، ج الضعفاء الکبير

 ب436، ص مصنفات الشيخ المفيدمفيد،  ب5

 ب146، ص همان ب6
 ب436، ص همان ب7
 ب437، ص همان ب8
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 نتيجه

آيد اين است که وي سعي داشاته تاا  دست مي خوبي به به   جمل آنچه از بررسي منابع شيخ مفيد در کتاب  

بلکاه متخصصاان    ؛ سانت هساتند و از افراد معتبر و مورد وثوق اه   کيه کند که نويسندگان آن بر منابعي ت 

  ؛ کسااني توانست جبران نقا  عاعآ باشاد اندب اين تخصص مي وده زمان خود در تاريخ و علوم مربوطه ب 

تخصاص او را  اند  نتوانساته او دارناد، اماا  دربااره هاي مختلفي سنت قااو  مانند واقدي که علماي اهو 

هرچند برخي مانند ابومخناآ و نصار بان مازاحم  گيري از اين منابع بوده و انکار کنندب شيخ مدعي بهره 

روياه شاايع   براسااس کاه چرا  ؛ ثابت و مسالم نيسات درستي به اند، اما اين ادعا هنوز شده به تشيع متهم 

 رو هستندب ه با اين اتهام روب  غابباً × بيت نويسندگان جر  و تعديو، افراد متمايو به اهو 

مانناد سايآ دهد که اخبار و روايا  افراد عاعيآ بندي از منابع مورد استفاده شيخ نشان ميجمع

و شاايد باه اعتباار اساتناد راياج  ،اين ماوارد انادک اما اولاًاست؛ نيز در اين کتاب راه يافته بن عمر 

مناابع کاه ديگار مامون آنها از ساوي  ييدأت  ثانياً ؛سنت به اخبار و منابع آنان بوده استمورخان اهو

کرده ا يعناي  تأکيد الجملاي را که شيخ پيوسته در نکته ،ستهارقي آنارجاعا  زياد در پاوشاهد آن، 

 کندب مي ييدأت اند ا جن  جمو کتاب نوشتهدرباره شهر  و اتفاق اخبار نزد مورخاني که 

نازد مطابقت آنها بر دو اصاو مهام  ،لجمگذاري منابع و روايا  کتاب در ارزش مسئلهترين مهم

يت خبر متاواتر و مساتفيض نازد و اصو حج ،سنتبودن آنها نزد اهو شيخ است که عبارتند از: معتبر

حياث در برخاي هايي ازاينرو کار دوچندان بر شيخ مشکو بوده اسات و باا وجاود عاعآشيخب ازاين

 برآمده استب دو از عهده آنتا حد قابو قبوبي شيخ مفيد موارد، 

  مآخذو  منابع

اسلامي علم تاريخ در گستر  تمدن .1

 

ه البلاغشرح نهج .2

  و الآثارالمصنف في الا ادي .3

سيرت رسول خاادا .4
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المنتظم في تاااريخ الاماام و الملااوع .5

کتاب الثقات .6

کتاب المجرو ين من المحدثين و الضعفاء و المتروکين  .7

لسان الميزان .8

تهبيا التهبيا .9

وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان .10

داودابن رجال  .11

الطبقات الکبري .12

التااواريخعيااون  .13

طالامناقا آل ابي .14

معالم العلماء  .15

العقد الفريد .16

التمهيااد .17

الکامل في ضعفاء الرجال .18

دمشااق   ة تاريخ مديناا  .19

المعارف  .20
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و المشاابهه  ة الاختلاف في اللف  و الرد علي الجهمياا  .21

ية البداية والنها .22

من اختلط ماان  ة کواکا النيران في معرف .23

الثقات ةالروا

ماجااه ابن ساانن  .24

الاکمال في رفع الارتياب عن المؤتلااف و المختلااف فااي  .25

الأسماء و الکني و الانساب

حيي بن معين تاريخ ي .26

الفهرست .27

هشامسيرة ابن  .28

 

داودالات الآجااري لأباايؤساا  .29

 

تقريا المعارف  .30

مقاتل الطالبيين  .31

يعلي()مسند ابيالمسند .32

 

ارفين الع ة هدي .33

 اعيان الشيعة  .34

التاااريخ الکبياار .35

 

الضعفاء الصغير .36
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انساب الاشراف  .37

قاموس الرجال .38

^نقد الرجااال .39

^ 

 البريعه الي تصانيف الشيعه  .40

 منابع تاريخ اسلام .41

مجله تاريخ در آينه پژوهش .42

نقد و بررسي منابع سير  نبااوي .43

 

 نقد و بررسي منابع سير  نبوي .44

کشف الظنون .45

المسااتدرع علااي الصااحيحين  .46

 

ايضاح الاشتبا  .47

الاقوال ة خلاص .48

معجم الادباء .49

تاريخ بغداد او مدينة السلام .50

ة معجم رجال الحدي  و تفصيل طبقات الروا  .51

ميزان الاعتدال .52

تبکرة الحفاظ .53

سير اعلام النبلاء .54

الجرح والتعديل .55
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الأعلام .56

نصا الرايه لا ادياا  الهدايااه  .57

اليقين  .58

الفتنة و وقعة الجماال .59

×ب الامام الصادقو اصحا ةالفا ق في روا .60

معاني الاخبار .61

الوافي بالوفيات .62

المسترشد .63

تاريخ الطبري .64

الفهرست .65

رجال الطوسي .66

الثقاتمعرفة  .67

شه يالمؤمنين عاا ادي  ام .68

الضعفاء الکبير .69

بشارة المصطفي لشيعة المرتضي .70

الايضاح .71
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دعا م الاسلام .72

×ميرالمؤمنين منقبه من مناقا ا ة مأ  .73

# 

معجم المؤلفين  .74

و آثار اوطاووس و ا وال کتابخانه ابن  .75

×مناقا الامام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالا .76

^بحارالانوار الجامعة لدُرَر أخبار الا مة الاطهار .77

تهبيا الکمال في اسااماء الرجااال .78

 

(الاختصاص)لمفيدت الشيخ امصنفا .79

 

نصرة في سيد العترة في  رب البصرةو الالجمل  .80

رجال النجاشي .81

کتاااب الضااعفا و المتااروکين  .82

 

المغازي .83

 

 [^بيتافزار مکتبة اهلتعليقة علي منهج المقال ]نرم .84

 اخبار القضاة .85
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